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 اردشيرپاپكاناقدامات اصلاحي 

 او  .اردشير پاپكان سياستش را برمبناي عقائد ديني بنا كرد و دين را اساس دولت قرار داد              
كه فقيهي سخت ديندار بود عقيده داشت كه هدف از رفتار انساني در اين دنيا بايد رسيدن       

 و اين امر فقط ازراه اجراي احكام شرعي ميسر ميگردد؛ و وظيفة   ،اخروي باشد به سعادت دنيوي و 
دولت آنست كه زمينه هائي را دركشور پديد آورد كه تمام مردم به خداپرستي و دينداري         

هدف از تشكيل حكومت در  . احكام ديني پيروي كنند تا به رستگاري برسند     ور شوند و از آ  روي
نظرية سياسي اردشير پاپكان، چنانكه در نخستين سخنرانيش گفته بود، برقراري نظم و امنيت در       

  را   و چون مبارزه با كجي و نشر راستي     . بودجامعه، مبارزه با مفاسد وكجيها و نشر فضايل و راستيها          
او  اما . ميكردضرورت پيدا   نظر او ، تشكيل حاكميت سياسي به   ميدانستنيازمند قدرت فائقه    

حاكميت سياسي بدون پشتوانة ديني قادر نخواهد بود كه عدالت و اصول اخلاقي را           ميدانست كه 
پشتوانة يك قدرت فائقه در       در جامعه برقرار كند؛ همچنانكه تعاليم ديني و اصول اخلاقي نيز بي       

 است و در راه برآوردن اميال نفساني      جومعه برقرار نخواهد شد؛ زيرا بشر ذاتا آزمند و برتري      جا
 چيزي كه بشر را از ارتكاب ناشايسته ها بازميدارد و     نظر او به . خويش دست به هر ناشايستي ميزند 

ني   وآزمندي انسان را تحت كنترل درمي آورد تعاليم دي     خواهيخصايص افزون    اميال نفساني و 
.  است كه بايد همچون مهاري در دست قدرت فائقه باشد، و با تمسك به آن با مفاسد مبارزه كند    

 : اساس نظرية سياسي اردشير را مسعودي به نقل از متون پهلوي چنين آورده است      

 دولت ةشالوددين . نياز نتواند شد   دين و دولت دو همزادند كه هيچكدام از ديگري بي 
 نداشته باشد فرو خواهد ريخت، وآن     شالودهاين يك اگر  . ناست و دولت نگهبان دي

 1.يك اگر نگاهبان نداشته باشد ازميان خواهد رفت   

ق ازاين نظريه آنست كه فقط حكومتي ميتواند مشروعيت داشته باشد كه  مفهوم يك شِ
متكي به تعاليم ديني و مجري احكام شرعي باشد؛ و شق ديگرش به اين مفهوم است كه اجراي         

درغياب      زير چتر يك حاكميت مقتدر درجامعه امكان پذير خواهد بود، و        كام شرعي فقط در  اح
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ربة آشفتگي عقيدتي و تعدد      جت. خداپرستي ازميان خواهد رفت    حاكميت مقتدر دين و يك

آمدن اردشير پاپكان سبب شده بود كه اردشير اين           مذهبي پس از دوران هخامنشي تا روي كار      
و درراه پياده كردن آن كمر همت بربندد و با تكيه برآن يك دين و دولت      نظريه را اتخاذ كند  

 . واحد را دركشور برقرار سازد  

درقرن سوم مسيحي چون موجوديت ايران را دولت پرقدرت و توسعه طلب روم تهديد     
.   براي ايران يك ضرورت تاريخي بود اردشير پاپكان  ديني سياسيِ ةايجاد و اجراي نظريميكرد، 
همبستگي قومي را تضمين كند اتخاذ     عصبيت و يزي كه ميتوانست دوام وحدت ملي و تنها چ

ديني اردشير   اهميت نظرية سياسي . ايدئولوژي فراگير و برقراري وحدت عقيدتي دركشور بود
 دين مسيح را   بيزانت آشكار گرديد؛ وآن زماني بود كه دولت   اوپاپكان حدود يك قرن پس از  

شدن مبلغان پركار مسيحي ازحمايت همه جانبة    برخوردار، ويت بخشيد  درسراسر امپراطوري رسم 
اگرنه سياست حكيمانة اردشير بود كه        دولت روم اين دين را به يك دين سياسي تبديل كرد؛ و       

، ايران در قرن چهارم با فاجعه ئي مواجه ميشد كه ه بودوحدت ديني را دركشور برقرار ساخت 
 .ودخطرش كمتر از فاجعة اسكندر نب   

ظهور اردشير پاپكان در قرن سوم مسيحي به همان اندازه براي ايران سرنوشت ساز بود كه      
دين    برسر كار آمد و  پاپكانزماني كه اردشير   . داريوش درقرن ششم پ م  ظهور كوروش و

مزدايسني را رسميت بخشيد، هنوز مدت زماني نزديك به يك قرن تا رسميت يافتن دين مسيح در         
ميان    وم باقي بود؛ ولي درهمين زمان نيز دين مسيح بدون سرپرستي روميان در           امپراطوري ر

 خاورميانه درحال گسترش بود و اگر نه تلاش اردشير براي احياي    جماعاتِ سركوب خورده در 
عراق و   (دين مزدايسني مي بود، دين پركشش مسيحيت ميتوانست به زودي در ايران غربي    

كه در روم   گسترش يابد وآنگاه در آينده وقتي     و خوزيدرميان جماعات آرامي  ) خوزستان 
  يك  را هوادار يك دولت بيگانه سازد كه مشروعيتش از  هشد رسميت مي يافت توده هاي مسيحي 

درچنين وضعيتي ميتوان حدس زد كه چه برسر هويت   .  ناشي شده بودجديد و پركششدين 
  رومي بر روي ايران گشوده بودايانِكشورگشايراني مي آمد، به ويژه كه از ديرباز چشم طمع  

 . وچنانكه ديديم هيچگاه ازتلاش براي دستيابي به ايران بازنايستادند      

 و درخلال يكصد و   ،دولت پارتيان درعين اينكه نگهبان پرقدرتي براي هستي ايران بود       
ز ديگري  همة تلاشهاي روميان نيرومند براي دست اندازي به مرز و بوم ما را يكي پس ا   پنجاه سالْ  

با شكست مواجه ساخت، داراي يك نظام سياسي منسجم و متمركز نبود و توان آن را نداشت كه  
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 از بسياري جهات   هااشك. كندو تمدن ايراني را ازنو شكوفا  هويت فرهنگي ايران را تقويت 

 آنچنان آزادمنش بودند كه حتي دربرابر زبان و عادات يونانيان مقيم ايران هيچگونه حساسيتي          
نشان نميدادند، و از اين هم فراتر خودشان زبان يوناني ميدانستند و يونانياني كه تحصيلكرده يا     

. هنرمند بودند را در دامن خويش پرورش ميدادند، و حتي گويا متون يوناني را مطالعه ميكردند     
خي براي شاهنشاهان يك كشوري چون ايران با آن ريشه هاي فرهنگي ژرف و با آن پيشينة تاري           

باشكوه، تكيه بر ريشه هاي فرهنگي خويش يك ضرورت حتمي بود؛ ولي اشكها درصدد آن             
همة اشكان درآخرين   . كه فرهنگ و تمدن ايراني را رشد و توسعه دهند  يا در توانشان نبود   نبودند 

ولي اردشير پاپكان    . تحليل سربازان شايسته ئي بودند و جز اين هيچ مزيت ديگري نداشتند       
ه يك قوم زماني شايستة سروري كردن ميشود كه ارزشهاي فرهنگي و هويت          ميدانست ك

اردشير    . تاريخيش را تبليغ و تقويت كند و بدانوسيله پيوندهاي يگانگي ملي را مستحكم سازد        
 پيوند ميدهد وحدت ديني     همميدانست كه مهمترين عاملي كه يك ملت را به طرزي استوار به    

گرفت  رين همت خويش را در راه ايجاد وحدت ديني كشور به كاراست، و به همين خاطر هم بيشت
 .و موفق هم شد

 اصلاحات ديني اردشير
نيز مثل همة عناصر فرهنگ ايران شامل     دين ايراني  پس ازبرافتادن شاهنشاهي هخامنشي     

درنتيجه،   .انسجام و يكپارچگي خود را از دست داد شد و  ها هِلنِي ه توسط ريزي شد  تصفية برنامه 
در هر ناحيه از ايران مذهبي شكل گرفت كه با مرور زمان    به ،غياب يك دستگاه ديني متشكل   رد

    آداب و رسومي متداول شد كه اقوام كهن      مذهب نواحي ديگر متفاوت بود، و در هرمذهب 
تنها وجه   . ايراني دروجدان جمعي خويش حفظ كرده بودند و آنها را تعاليم زرتشت مي پنداشتند       

چونكه بنا بر روايات سنتي   . ب ايراني در اين دوران انتساب همة آنها به زرتشت بود    مشترك مذاه
و به عبارت      (ايران كه مايه درحقيقت دارد، اسكندر مقدوني نسخه هاي اوستا را ازميان برده بود           

تمامي ثروتهاي فرهنگي ايراني را بطور    در خلال چنددهه    ها و يوناني ها  درست تر، مقدوني   
 تعاليم اصلي اندكي از  )ازبين بردند   نابود كردند و تمامي شخصيتهاي ايراني را    سيستماتيك 

بود، و رهبران دين ايراني در هرناحيه برداشتهاي مذهبي خودشان را       مانده  زرتشت درميان مردم   
با توجه به تأثيري كه هركدام از ايزدان كهن   . تحت نام تعاليم زرتشت در جامعه رواج ميدادند     

واحي مختلف ايران داشتند، در هرناحيه يكي ازاين ايزدان از تقدس برتر برخوردار شد؛           ايراني درن
 در مرحلة نخست تقدس قرار گرفت و مهرپرستي دين مسلط   ايزدمهر  چنانكه مثلا در ارمنستان  
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 كه از  در آذربايجان . به مقام خداي برتر دست يافت  زروان ايزد   در كاپادوكيه .مردم شد

ها آئين پرستش آتور داشتند، و به همين سبب هم بخشي از قبايل اين منطقه لقب              قديم ترين روزگار   
بود كه هستة اصلي  ) آتور  (ايزدآذر   اين برتري مخصوص   داشتند،» آذرپائيگان  «يا  » آتورپاتيكان  «

آب تر بود    در بيشتر مناطق ايران كه كم.دين را تشكيل ميداد و مورد پرستش قرار ميگرفت  
آذرپرستي، مهرپرستي و    . ول پرستش را به دست آورد و ناهيدپرستي انتشار يافت      مقام اايزدناهيد

خداي برتر و آفريدگار     آئينْ   ناهيدپرستي به گونه ئي مزدا پرستي تلقي ميشدند و اهورامزدا درهرسه       
و پروردگار يكتا بود، و مهر و ناهيد و آذر تجليات ذات باريتعالي بودند و به همين سبب تقدس                 

دردورانِ دورِ تاريخ و شايد درعهد امپراطوري ميتاني      اما زروان پرستي كه   .  و ستوده ميشدند  داشتند
 از اين سه مذهب جدا رواج يافته بود،آسياي صغير    هايميان آرياييدرو قرنها پيش از دورانِ ماد 

زرگ   در نوشته هاي داريوش ب  .  و بسياري از مايه هاي فكريش را از دينهاي كهن گرفته بود       بود
؛ و چنانكه ميدانيم كاپادوكيه     »سكاها اهورامزدا را نمي پرستند   «درجاي خود خوانديم كه گفته بود 

بدون جدال ميتوان گفت كه اشارة داريوش بزرگ در آن       . توسط بخشي از سكاها آباد شده بود    
د و دين كهنِ  نوشته به آئين زرواني اين قوم بوده باشد؛ يعني اين قوم هرچند كه ايراني تبار بوده ان           

 - يكي از خدايان كهن آريائي  -ايراني داشته اند ولي هنوز به آئين مزدايسنا درنيامده بوده و زروان        
ازهمينجا است كه ما آئين زرواني را به كلي از هر سه مذهبِ ايرانيان مزدايسنا           . را مي پرستيده اند    

 . جدا ميدانيم

دربارة دين    ميلادي هاي پنجم و ششم   نژاد مسيحي در قرن   برخي ازمبلغان وكشيشان آرامي  
 نوشته هائي است كه اين   اتنها اطلاع ما از اين دين همان . زرواني به عنوان دين ايراني سخن گفته اند    

ولي مورخان .  بازگويي كرده اند   نگار  و بعدها مورخان عربي مبلغان تعصبگرا به يادگار نهاده اند    
 اول و دوم مسيحي دربارة دين مورد ادعاي كشيشان        يوناني از زمان هخامنشي و پارتي تا قرنهاي    

مسيحي در ايران هيچ سخني به ميان نياورده اند، و اين خود بهترين شاهد آنست كه انتساب اين    
درقرن پنجم   اين دين . پرداختة ذهن كشيشان تبليغگر مسيحي بوده است  دين به ايرانيان ساخته و 

، ولي بودهاشته كه زير ضربات جهادگران مسيحي  آسياي صغير رواج د در ناحيه ئي ازمسيحي 
فلسفة فوق العاده پيچيده ئي كه دربارة اسطورة خلقت در          . دردرون ايران ازآن خبري نبوده است   

مزداپرستان ايران به سادگي   دين زرواني وجود داشته هيچگاه دردرون ايران مطرح نبوده، و     
نار آن ميگذشته اند تا به خلقت انسان اوليه      آفرينش هستي را به اهورامزدا نسبت ميداده و ازك     

 . با مطالعه ئي در بن دهِشن اين موضوع بخوبي قابل درك خواهد بود     .بپردازند 
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 كه احتمالا در اواخر دوران   -خلاصة فشردة فلسفة خلقت در اسطورة آفرينش دين زرواني        

 بعدها ازراه ترجمة    پارتي و زماني كه كاپادوكيه تحت سلطة رومي ها بوده تدوين گرديده و       
 چنين است كه در   -نوشته هاي سرياني ها و ارمني ها توسط تاريخ نگارانِ مسلمان به ما رسيده است        

 ذات ازلي بود و خود به خود زروانْ. بود و ديگر هيچ چيزي وجود نداشت) دهر  (زروان آغاز  
د آمدند، كه اولي بنا     پدي ) يعني از دهر  ( از زروان   اهريمن   و هرمزد  بعد ازآن  .  ايجاد شده بود 

. اولي خير محض و دومي شر محض بود. به ارادة زروان و دومي به ارادة خودش پديدار گشت 
 جهان خاص خويش را   و هركدام از اين دوذات  .  اولي نور و نيكي بود و دومي ظلمت و بدي    

يد كه جهان   آفر  و اهرين بديها را كه جهان روشنايي و خير بود؛  هرمزد نيكيها را آفريد   : آفريد
پديد آمده بودند هردوتاشان       ) دهر ( يعني اهورامزدا و اهريمن كه از ذات زروان     .تاريكي و شر بود  

 از آن زمان نزاع    .آفريدگار بودند كه يكي آفريدگار بديها و ديگري آفريدگار نيكي ها بود            
تا پيروزي نهايي خير      خيروشر آغاز گرديد، و اين نزاع       اهورامزدا و اهريمن يعني نزاع    ناپذيرِ  پايان

 1.بر شر ادامه خواهد داشت

بنا بر تعريفي كه مبلغان مسيحي قرنهاي پنجم و ششم ميلادي ازدين زرواني كرده اند،     
دهر ازلي  (زوروان اَكرنه    دردين زرواني اهورامزدا در حد يكي از ايزدان پائين آورده شده بود و         

در زمان اوج .  هستي از او نشأت گرفته بود  شناخته ميشد كه تماماصلي و واحدخداي ) و ابدي
جهادهاي مبلغان مسيحي براي تغييردادن دين مردم شرق آسياي صغير و ارمنستان در قرنهاي پنجم    

آلودي    و ششم، كشيشان متعصب مسيحي امثال فوتيوس و ازنيك و ماربها و اليزه روايتهاي غرض
 به تفصيل      ناميدند خرافات زروانيها  آنچه  و ازكردن آئين مزدايسنا جعل كردند،  دار به قصد لكه 

در اينكه اين    . سخن گفتند تا برتري آئين مسيح را دربرابر دين مزدايسني به اثبات برسانند          
كردن دين ايراني ودرعين حال بزرگنمايي رهبران ديني       دار نويسندگان متعصب براي لكه 

يك دروغ افتضاح آميز اين     . ظر دارند  بسياري كرده اند محققين اتفاق ن    ي گوييها خودشان گزافه
گوييهاي كتابهاي موسوم به اعمال شهداي مسيحي به آن     نويسندگان كه كريستنس به نقل از گزافه  

 عراق   دربارة كشيشي افسانه يي به نام پتيون است كه بنا بر اين داستان ازآراميان   2اشاره كرده است، 
در  .  براي دولت روم بازداشت و زنداني گرديد  بود و درعهد ساساني در ايران به اتهام جاسوسي    

اين كتاب آمده است كه پتيون را ايرانيان به رودخانه افكندند تا غرقش كنند، وچون به قدرت       
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كراماتش نجات يافت وي را درآتشي افكندند كه بر روي آتشكده ئي افروخته بود، ولي آتش بر            

 . او سرد شد و او نجات يافت 

 است كه هيچ اطلاعي توسط كساني جعل گرديدهگ است كه   بزرجعل سازيِ اين يك 
 ازگناهان  )آتش آتشكده    (و آذر   درهمة متون مزدايسني آلودن آب    . ازدين مزدايسني نداشته اند  

  به مثابة آلوده كردن آنها و از منهيات  و آذرو البته افكندن انسان يا حيوان درآب  . كبيره است
 اين نويسندگان   . ندن جسد انسان از گناهان كبيره بوده است     دردين ايراني سوزا . است  بودهؤكدم

  آتشكده  نميدانسته اند كه يك مؤبد هيچگاه يك انساني را درآب غرق نميكند و درآتشِ    
 آلوده    - آنهم چنانكه اينها نوشته اند، آتش آتشكده را       -نميسوزاند و به دست خويش آتش را    

نمايي مبلغان خودشان بوده اند كه اگر هم    ولي كشيشان متعصب به قدري غرق مظلوم   . نميسازد
اطلاعي از دين ايراني داشته اند، اين حقيقت را فراموش كرده بوده اند كه ايرانيان هيچگاه يك    

كساني كه اين روايت  .  آتش اعدام نميكرده اند   درانسان را با غرق كردن در رودخانه و يا سوزاندن 
آفريني بوده است كه نشان دهند مبلغ مسيحي    وهمدروغ را نوشته اند همة ذهنشان متوجه اين  

آفريني عوام را بفريبند و چنين القاء كنند   معجزه كرده و از آب و آتش رهيده است؛ و با اين وهم  
 خواهد بود و  مسيح كه هركه مسيحي شود هيچ گزندي به او اثر نخواهد كرد و مورد حمايت       

 .همواره پيروز در خواهد آمد   

وده اند كه دربارة عقائد زروانيها دست به قلم برده اند و كوشيده اند نشان        چنين كساني ب
به فرض اينكه بخشي از روايتهاي اين متعصبان   . دهند كه دين ايراني دين شرك و باطل است 

دربارة عقائد زروانيها صحت داشته باشد، ميتوان گفت كه اين روايات عموما درحول و حوش         
 و ازآنچه اينها نوشتند در درون فلات ايران خبري نبود و هيچ گروه              ،كاپادوكية قديم دور ميزد   

 اين را به تأكيد ميگويم زيرا درهيچ جا اثر   من. انساني كه معتقد به چنان عقائدي باشد وجود نداشت    
و نشانه ئي ازآئين  زرواني در درون ايران يافت نشده است، و اگر هم در ايران نامي از زروان بوده     

 بوده است، و مثل هركدام از   -زمان بي كرانه ) فرشتة= ( يعني ايزد -لكه يكي از ايزداننه خدا ب
 از مؤمنين خواسته شده كه   ونديداد در . ايزدان ديگر كارگزار اهورامزدا به شمار ميرفته است   

نسيم    (وايو و )ازلي و ابدي دهر  (زروان اكرنهو ) فضاي استوار به خود  (ثواش خواداتا   
 و نه پروردگار؛   استتايش كنند؛ ولي هيچكدام از اينها در ونديداد نه آفريدگار   را س ) روحبخش  

دين مزدايسنا در . ، و اينها تجليات رحمت اويندبلكه آفريدگار و پروردگار يكتا اهورامزدا است   
آذرپرستي رواج     مهري و همگاني بود و بصورت مذاهب ناهيدي و   فلات ايران دين مسلط و 
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ولي در هيچ جا حتي يك . گانة بالا نيايشگاههائي وجود داشت   براي ايزدان سهدر ايران . داشت

. نيايشگاه هم براي زروان ساخته نشد، و اين دليل آنست كه زروان مورد پرستش قرار نميگرفت     
 از زروان بعنوان خداي ايرانيان نام برده اند بيشتر سريانيها       مسيحيكساني كه درقرنهاي پنجم و ششم 

كه ضديت خاصي با نژاد آريايي و دين ايراني داشته اند و در راه مبارزه با دين ايراني و   بوده اند 
تبليغ مسيحيت كوشيده اند كه يك چهرة زشت و غير عقلاني از دين ايراني مجسم سازند، و در     

 آوردند كه ساخته و    تصوير به اوچهره ئي از  اين راه از زروان يك خداي قائم به ذات ساختند و  
اين مبلغين تعصبگرا افسانه هايشان       . اختة ذهن تعصبگراي خودشان بود و ايراني آن را نميشناخت     پرد

 يك خداي دونپايه تر از زروان    ة ايرانيان  درعقيد  اهورامزدانشان ميدادرا به گونه ئي شكل دادند كه   
  . رار ميگيرد  ميرود، و دركنار فرزند ديگر زروان كه اهريمن نام دارد ق          به شماراو است و فرزند  

بود كه از پدر و دوفرزندِ نيك و بد        )  ثالوث( تنه يعني بنا بر اين افسانه، دين ايراني داراي خداي سه     
 هدف اين افراد ازساختن چنين افسانه ئي آن بود كه بگويند خدائي كه ايرانيان           .ساخته ميشد

وجودش وابسته  مي پرستند ازلي و قائم به ذات و خالق هستي نيست و خودش مخلوق است و    
به يك خداي برتر است كه زروان نام دارد؛ يعني هدف اينها آن بود كه ثابت كنند كه ايرانيان نه           

 و    اساس يكتاپرست بلكه مشرك اند و ادعاي اينكه دين ايراني تنها دين توحيدي جهان است بي      
هادند و براي هردو يك   آنها در نوشته هايشان اهورامزدا و اهريمن را دركنار يكديگر ن     . بنياد است 

.  ديگري ناپسند بود    مرتبة متساوي قرار دادند و هردو را پسران زروان ناميدند، كه يكي پسنديده و           
 بدون ترديد، تراوش ذهن خود مبلغان مسيحيت بود كه عقيده داشتند مسيح پسر خدا    ،اين انديشه

نسته اند، تا اهورامزدا و اهريمن      اما در ايران هيچگاه هيچ مخلوقي را فرزند خداي جهان نميدا    . است
 اشارة به افسانة خلقت اهورامزدا و       استفاده از متون پهلوي در    مسعودي با  . را فرزندان وي بدانند   

خدا انديشه كرد «اهريمن از درون زروان، تصريح ميكند كه پيروان دين زرتشت اين عقيده را كه    
 مردود ميشمارند و قبول ندارند كه چنين   »و از انديشة او يك موجود شرير يعني شيطان پديد آمد

 1.عقيده ئي در ايران وجود داشته است  

انحاء خودشان را به زرتشت منتسب ميكردند،        درتمام مذاهب ايراني كه به نحوي از  
انگره    (اهورامزدا تنها خداي جهان وآفريدگار هستي دانسته ميشد و اهريمن بعنوان روح خبيث  

 بود، و در حقيقتش      آفريده شده  ي ميشد كه به همراه پيدايش انسان   يكي از مخلوقات تلق ) منيو
اساس اين عقيده را زرتشت به تفصيل بيان    . نفس امارة انسان بود كه وي را به سوي بديها سوق ميداد  
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 درآغاز آفرينش انسان    - يعني سپنتامنيو و انگره منيو   -داشته بود وگفته بود كه دو نيروي خير و شر 

.  ر نهاد انسان جا گرفتند، و اين دو نيرو وي را به سوي نيكيها و بديها سوق ميدهند             پديد آمدند و د   
آوردم،    ) دربخش نخست   (داشته است، هرچند كه يكبار   زرتشت درگاتا بيان كه اين موضوع را 

 :  آورم در اينجا دوباره مي  

خرد بايد   اكنون به آنهائي كه مايلند حقايق را بشنوند اعلام ميدارم چيزي را كه هر صاحب   
را ستايش   ) ديشة نيكنا(براي كسي كه اهورامزدا را نيايش و وهومنه  . بخاطر بسپارد

ميكند، و خواستار رحمتي است كه از فروغ الهي شامل انسانها ميشود، و آن رحمتي          
. شامل حال كسي ميشود كه حكيمانه انديشه كند   ) راستي و عدالت   (است كه به وسيلة اشا   
. بين بنگريد    قيده بشنويد با گوشهايتان بهترينها را، و با ديدگان روشن    براي تمييز بين دو ع 

هر انساني يكي ازاين دوعقيده را پيش از فرارسيدن فرجام بزرگ براي خويشتن        
اينك آن دوگوهر نخستين كه   . نيك بينديشيد تا فرجام به سعادت خاتمه يابد     . برميگزيند 

ديگري بد بود در پندار وگفتار         بهترين و همزاد بودند و درذهن بشر پديدار شدند يكي        
ميان اين دو آن كس كه خردمند است راستي را برميگزيند ولي آنكه نادان           و. وكردار

 پديد را  مرگ وزندگي  چون اين دوگوهر درآغاز به هم برآمدند    و. است چنين نميكند  
راي پيروان   براي پيروان دروغ خواهد بود و بهترين ب زندگي   بدترين سرانجام  . آوردند 
و . از اين دوگوهر، آن يك كه خواهان دروغ بود بدترين كردارها را برگزيد    . راستي

و  . آنكه بهترين گوهر بود و از آسمانها جامة نستوهي برتن داشت راستي را برگزيد           
در . ندي خويش خواهان خشنودي اهورامزداةشايست كردارهايچنينند همة كساني كه با 

راستي را برنگزيدند، زيرا وقتي با هم شدند    ) ديوان(اد، ديواها  همزميان اين دوگوهرِ
ربا مبتلا گشتند و بدترين پندار را برگزيدند، و خشمگينانه جمعيت      هوشبه هوسِ

 1.آراستند تا جهان بشريت را به تباهي و فساد بكشانند    

 هوسهاي نفساني انحطاطگراي انسان در     سرشت بشر وگرايشهاي روحي كمالجو و 
كرده   كدام از اديان بدينگونه روشن و واضح تفسير نشده است كه زرتشت در كلماتش تفسير هيچ 
منيو را كه درگاتا توضيح داده شده با آن اهريمني كه در         حال مقايسه كنيم اين انگره   . است

درآنجا گفته شده كه ايرانيان عقيده دارند كه زروان      . نوشته هاي مبلغان مسيحي سرياني آمده است 
زروان  . ي ازلي بود كه درجهان پهناور خويش به تنهايي ميزيست و جز او هيچ چيزي نبود   خدا
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آسمان را به او واگذارد، و براي اين    علاقه داشت كه داراي فرزندي شود و امر آفرينش زمين و 

از زروان   سازان در اينجا فراموش كرده بودند كه غير  جعل(منظور قرباني ميداد و عبادت ميكرد  
چون  ). چه كسي را عبادت ميكرد؟ وجود نداشت، پس زروان به چه كسي قرباني ميداد و  ي كس

قربانيش بيهوده      هزار سال قرباني داد و عبادت كرد و نتيجه نداد، به ترديد افتاد كه شايد عبادت و   
رحم بسته شد، و زروان       ديگري اهريمن در  درهمين هنگام نطفة دو پسر، يكي اورمزد و        .  رفته باشد 

اهريمن زودتر از   . د كرد كه هركدام از اين دو جنين زودتر به دنيا بيايد جهان را به او واگذارد  عه
به دنبال او   . اورمزد پديدار شد ولي زروان ديد كه او سياه و بدتركيب است و ازاو خوشش نيامد    

 زروان بنا بر عهدي كه. اورمزد پديدار گرديد كه سپيد و درخشان بود، و زروان ازاو خوشش آمد 
كرده بود كه هركدام زودتر به دنيا بيايد جهان را به او واگذارد، و بسبب نفرتي كه از اهريمن            
داشت، فقط نه هزارسال از سلطنت جهان را به اهريمن داد، و اهريمن و اورمزد به همراه هم دست   

 . به كار آفرينش شدند، و اولي بديها را آفريد و دومي نيكيها را      

فته نگذرم كه زروان درعقيدة ايرانيان همان نيروي غيبي بوده كه در ادبيات ما          اين را نيز ناگ 
   دهر و  گردش ناميده ميشود، و پيشينيان ما عقيده داشته اند كه رخدادها از        »چرخ« و  »دهر« و »فلك«

 -و اين درست بمعناي تقدير    .  و هنوز هم اين عقيده در ميان عوام سريان دارد     1فلك و چرخ است؛ 
 خيام نيز دريكي از رباعياتش به اين معنا اشاره كرده    . است- تر فرشتة تقدير بارت درست  و به ع
ة تواست؛ بي دادگري عادتِ ديرينة تواست؛ اي خاك اگر    اي چرخ فلك خرابي از كين : گويد

 به اين معنا باز هم زروان يكي از مخلوقات    .سينة تو بشكافند؛ بس گوهر قيمتي كه درسينة تواست     
 ازنيك پيش از    به ادعاي و نه يك خداي قائم به ذات كه)تقدير الهي است (ي استباريتعال 

 .  استآمده بوده   پديد  ازاواهورامزدا  اهورامزدا وجود داشته و

در تعاليم ماني وارد شده، و ما متوجه ميشويم كه زروان نزد           بعدها   زروان به اين مفهوم كهن   
ايرانيان ساكن در ميانرودان بوده، و به شدت تحت    كه خود از  ماني و ،صفات خدا بوده ماني از

در اسطورة     . خدا را با اين صفت ميشناخته است    قرار داشته،أثير عقايد ديني اقوام ميانرودان     ت
خلقتي كه پيروان ماني پس از او نوشته اند آمده است كه درآغاز كه اين جهان نبود، دوگوهر نور      

 بود، و ديگري بدي محض بود و  زرواند و جهان و ظلمت وجود داشت كه يكي نيكي محض بو
بود، و هردو از يكديگر جدا بودند تا آنكه آز به جنگ نور برخاست، و هرمزد      ) ديو (آزجهان 
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آن زمان     را بسيج كرد و از ) آب و باد و آتش و نسيم و نور   (براي مقابله با آز پنج ذات آسماني     

 .ي خير بر شر ادامه خواهد داشتجنگ خير و شر استمرار يافت و تا پيروزي نهاي  

اينكه مبلغان مسيحي اينهمه با زروان ستيز داشته اند، از همينجا آمده است كه زروان خداي   
چونكه در قرنهاي پنجم و ششم   يك دين سياسي ميدانستند؛ و  دين ماني بود و آنها دين ماني را 

 روم مطرود بود و با آن مبارزه  سرزمينهاي تحت سلطة دولت  ايراني بود درمتعلق به فرهنگ  هرچه 
ميشد، عقايد ماني به شديدترين صورتي مورد حمله و سركوب و نابودسازي واقع گرديد تا آن            
برتري كه در قرنهاي سوم و چهارم در خاورميانه به دست آورده و مانع گسترش مسيحيت شده بود        

 .يد از او گرفته شود و با كنار رفتن او مجال گسترش مسيحيت فراهم آ   

پايه ترين      عهد پارتيان فرزندان و نوادگان دون  رهبران ديني ايرانيانِ. به اصل مطلب برگرديم
افراد طبقة رهبران ديني سنتي بودند كه در اثركم اهميت بودنشان ازتيغ اسكندري رهيده بودند و با            

 به فرزندانشان  مراكز ديني دوران هخامنشي فراگرفته بودند و سينه به سينه    اطلاعات اندكي كه در 
 ولي چون با زبان ؛منتقل كرده بودند، دوباره دستگاه ديني هرناحيه ازكشور را سر و سامان دادند     

گاتا و اوستا آشنا نبودند چاره ئي جزآن نداشتند كه دانسته هاي خودشان را اساس قرار دهند و     
 بشري داخل فلات   هم مثل ديگر گروههاياشك ها. به هرحيث ازدين مزدايسني پاسداري كنند  

پيروي ميكردند و در به رسميت     ) ميترائيسم (ايران از مذاهب محلي بخصوص از مذهب مهري  
 هرچند كه بلاش تصميم    .بخشيدن به يك مذهب خاص مزدايسني چندان علاقه ئي نشان نميدادند      

ظاهرا  به رسميت بخشيدن به دين مزدايسني و تدوين اوستا گرفت، ولي با مرگ او تلاش وي نيز      
 . بي اثر ماند، تا دوباره درعهد اردشير دنبال گردد    

تشكيل دولت ساساني توسط اردشير پاپكان، به تعبيري يك نهضت سراسري براي بازگشت    
اردشير پاپكان تقويت دين مزدايسني را . تمدني كهن ايراني بود به خويش و به ريشه هاي فرهنگي 

اين منظور مغان زرتشتي را با هر مذهبي كه داشتند    او به . اساس برنامة سياسي خويش قرار داد  
تحت حمايت گرفت، دستگاه ديني را تحت نظم و ضابطة محكمي درآورد، و براي دستگاه ديني           

كشور مقام رياست عالية دين      تاريخِ   او براي نخستين بار در   . سلسله مراتب سازمان يافته ئي ابداع كرد   
 بود در رأس آن  سر تَن هيربده كشور را كه در آن زمان را به وجود آورد و بلندپايه ترين فقي  

و ظاهرا از   ) مازندران   (هيربد تنسر اهل طبرستان    .   را به معاونت او گماشت   اَبرسام  هيربد قرارداد و 
خاندان سلطنتي آن سرزمين بود، و هيبربد ابرسام اهل پارس و شايد از وابستگان خانداني اردشير      

شناس از خاندان حكومتگر پارتي بود كه در    د كه تنسر مردي پارسا و دينمسعودي مينويس. پاپكان 
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مبلغانش را در     او دربارة روي كارآمدن اردشير پاپكان پيشگوييهائي كرد، و         ؛پارس ميزيست 

سراسر ايران پراكند و براي اردشير تبليغ ميكرد؛ و جزوات بسياري دربارة سياست و كشورداري و         
 1. رير درآورده بود   مسائل ديني به رشتة تح 

ابرسام آشنا شويم و بدانيم كه اردشير چه شخصيتهاي     براي آنكه با شخصيت تنسر و  
بافضيلت و وارسته ئي را دررأس دستگاه ديني كشور قرار داده بوده و به نقش دين درزندگي            

 مقفع و   اجتماعي چگونه مينگريسته است، بخشي از نامة تنسر به شاه مازندران را بنا به گزارش ابن          
 تنسر در اين نامه حمايت خويش از اردشير پاپكان را      2. در اينجا مي آورم    نگارش ابن اسفنديار    

براي شاه مازندران توجيه ميكند و از او ميخواهد كه به خاطر حفظ وحدت ملي و تقويت دولت     
)   نسر را ت(او خاطرنشان ميكند كه همگان در كشور وي را       . نوپاي ساساني به اطاعت اردشير درآيد     

 متاع دنيا و مقام و منصب جويايميشناسند و به زهد و وارستگي او واقفند و ميدانند كه هيچگاه     
نبوده بلكه هدفش تقويت دين و خدمت به خلق خدا است؛ و اكنون نيز كه از اردشير حمايت       

تا او ميكند به همين هدف است؛ و لازم مي بيند كه همة نيروها دركشور از اردشير حمايت كنند       
او در نامه اش . بتواند برنامة انسان دوستانه اش را به تحقق برساند و شكوه ديرينه را به ايران برگرداند       

 : به شاه طبرستان چنين مينويسد   

اوند   مد ديلمان و رويان و شاه و شاهزادة طبرستان و پدشخوارگر وگيلان و     از گشنسپ
  . درود ميفرستد و سرتعظيم فرود مي آورد     و خواند. هيربد رسيد    تنسر هيربدان نامه ئي پيشِ 

كاملا  كه درنامه بود مطالعه رفت و شادمان شد؛ اگرچه برخي  نادرست  ودرست هر
 گردد و  نرهنمو  است  درست اميد است كه آنچه   . درست و برخي ديگر قابل انتقاد بود     

 من كه تنسرم پيش   درنبشته فرموده اي،  ….  است به صحت نزديك شود   نادرست آنچه  
 اين جهاناو از . ازنظرِ من پيروي ميكرد داشتم و او در مصالح امور ارجِ بسيار تو  درپ

 روان  جاويدان باد . و و به فرزندان او هيچكس نگذاشت     ا و از من نزديكتر به   رخت بربست
 . اويادِ باداو و باقي 

 و اي، بيش ازآنچه شايسته ام ابراز داشته    احترام و اجلال واكرام درحق من    از تعظيم و
اگر  .ي ا ناصحان امين بركف گرفته  ديگر  خويش را بر پيروي ازرأي ومشورت من وجان

 او نموده اي  تعلل آنه تو برچنو در ميان اين امور زنده بود، به آ   اين روزگار  درپدر تو

                                                           
 .103 :التنبيه والاشراف   -1
 . باب اول: ابن اسفنديار، تاريخ طبرستان-2
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 . از اقدام به آن خودداري ورزيده اي اقدام ميكرد     تو آنچه  به  درمي يافت، و به تدبير و پيشي  

با مشورتخواهي خويش مفتخر  مرا  و خواستهينجا رسيد كه ازمن رأي   ان به وچاما 
جهلا و اوساط و اوباش   من معلوم است و ازعقلا وبدان كه خلايق را حالِساخته اي، 

 از رياضت واداشته ام و  كه پنجاه سال است تا نفس اَمارة خويش را به  ،پوشيده نيست 
، و نه در دل ميل به اينها  ه معاشرت امتناع نمود نكاح و مباشرت و اكتساب اموال و لذتِ

مسجوني    چون محبوسي و   كرده ام و نه خواهان آنكه هرگز اراده به انجام اينها نمايم؛ و       
 معاد و     معاش و فلاحِنچه براي صلاحِ  آ من بدانند و به     عدلِدر دنيا مي باشم تا خلايقْ 

دنياطلبم و تظاهر   ن نبرند كه    ايشان را هدايت كنم گماوپرهيز ازفساد ازمن طلبند    
چندين مدت . ريبي دركار من استف توَهم افتد كه مكر و و ،به دينداري و عدالت ميكنم 

 به سوي   براي آن بود كه اگر كسي رامكه از متاع دنيا عزلت گرفتم و با مكروه آرام داشت     
همچنانكه     .   اجابت كند و نصيحت را به معصيت رد نكند       شوم خوشبختي رهنمون    نيكي و 

 ميشنيد و  به سمع قبول  م را  طبرستان سخن پدر سعيد تو بعد از نودسال عمر و پادشاهيِ     
 .هيچگاه فكر نميكرد كه سخن باطلي به او گفته باشم      

مرا . غرض من از اينكه تورا نمودم ازطريقت و سيرت خويش، به رأي و ساختة من نيست    
  برخودلهو ل را از زن و شراب و دردين چيزي حلا  چه زهرة آن باشد كه دليري كنم و  

.   باشد كه حرام را حلال داشته   استنان  چ كه هركه حلال را حرام دارد هم   !حرام كنم
 دين بودند و اصحاب رأي      پيشوايانِ كه  يافته  ام  ازمرداني   را وليكن اين سنت و سيرت    

د ماندگان عه  زپيشينه و با   و حكماي آموختگانِ مكتبهاي فرزانگان     كهوكشف و يقين،   
فله را به چشم ديده و  سفها و س ةوكارهاي نابخردان  آنان فسادها  .داراي بزرگ بودند

 مشاهده فرزانگانْ درحق جاهلانبي التفاتيِ  بي مبالاتي و روگرداني و و  به گوش شنيده،
رها  برخاسته و سيرت انساني   حقيقت ازميان زيتميدر ميانِ عوام  متوجه بودند كه كرده و
واز مردم   آ  از ننگ آنكه همراز و هم    لذا . غالب گرديده استحيواني  و طبيعت   گشته
 آرام يافته و      در انزوافرهنگ شوند دل درسنگ شكستند و از روباهبازي گريخته و           بي

و    بردباري مجاهدة نفس و صبر و         او كرده و بدفرجام  شهوتهاي  خودداري از ترك دنيا و  
 . نمودند ا براي سلامت روح اختيار  ناكامي پيش گرفته و هلاك نفس ر    قبول تلخيهاي  

براي   خوانند كه    آن پادشاهي را جهاندار   معلومِ شاه و شاهزادة جهان باشد كه حكما   
 …. ، تا نيكنام دنيا وآخرت شود  كوشد زمان خويش امور از پيش صلاح روزگار آينده   
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اثر  جهانداري را فروگذارد و گويد  خويش قانونِ  امروزِآمدِ هر پادشاه كه براي خوش

 كه من كامِ خويش برآورم فساد اين كار صدسال ديگر ظاهر خواهد شد و من امروز  
اگر همه نبيرة او    حتي  - آن عهد   هرآينه ببايد دانست كه زبان خلايقِ    ، رسم نبدان عهد  

  پس ازاو    و طول مدت ذكر ، درازتر ازآن باشد كه به روزگار او    انتقاد ازاو   بر -باشند 
 .  باشد تر باقي

براي آن نبشتم از كار خويش، تا بداني كه هركه با من مشورت كند همچنان    اين معني 
د من ازآن   چون نصيحت من دراو اثر پديد آر   ؛ و باشد است كه با من نيكويي كرده 

اهل  شاهان روي زمين و    هيچكس از   و.  ست اشادمان شوم كه مرا دردنيا شادي همين 
و عجب   .  ديگر براين توانند افزود   شاديِ تمكين با من نه احسان توانند كرد و نه        قدرت و 

چه دين و   . مدار از حرص و رغبت من به صلاح دنيا براي استقامت قواعد احكام دين       
 و صلاح و فساد  ؛ هرگز از يكديگر جدا نشوند   ؛ هردو به يك شكم زادند دوسيده     سلطنت

بيش     لذت و مرا به عقل و رأي و فكرت خويش .  هردو يك مزاج داردقمِ و سو صحت 
لذت من ازنتايج رأي خويش   و. پدر را به فرزندان    از آن است كه متمول را به مال و  

:   رور است  س چه مرا انواعِ . درهدايت مردم بيش ازلذت شراب و غنا و لهو و لعب است      
بينم اقدامات من در اين دنيا ثمر ميدهد و پس از فسادها صلاح پديد آمده             آنكه مي اول

دوم آنكه ارواح گذشتگان نيكوكار از رأي و         . اهر گرديده استو بعد از باطلها حق ظ  
ميشنوم و شادي و  را  ايشان آفرينِ  همچنانم كه آوازهاي    ؛علم و عمل من شادمان ميشوند 

 با ارواح ايشان   من روح   سوم آنكه ميدانم بس نزديك     . بينم   مي راطلاقت روي ايشان 
 حكايتها كنيم و شاديها  رده ايم ازآنچه ك   چون به همديگر رسيم ملاقات خواهد كرد؛ 

 . يابيم

 رأي به ويژه.  نيستاحترام نيكي و عامة خلايق جز ةدربار  كه رأي من بداند آن شاهزاده 
      من براي تو آن است كه بر اسبي نشيني و تاج و سر برگرفته به درگاه شهنشاه آئي و تاج 

ي او با ابه تو سپارد، كه شنيده    آن را شناسي كه او   سلطنت داني كه او برسر تو نهد، و   آن را
كه شاه بود شاه كرمان،    و يكي ازآنها كاووس .  ازاو گرفت چه كردسلطنتهركه تاج و 

 و تاج و تخت تسليم  شد شرفِ پايبوسي نائل     به خدمت او رسيد و به    اطاعت درآمده  ازدرِ
نام شاهي    در سرزمينِ پدرانِ خويش   كهنظر ما آن نيست «: شاهنشاه مؤبدان را گفت. كرد

به سبب  .  پديد آمد درما  نوأييركه كاووس پناه به ما كرد   ؛ ولي چونبرهيچ آفريده نهيم   
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 با تاج  اقبال و بخت  . چيزي ازسلطنتِ او كم نگردد   ميخواهيم هيچ  او داريمكه به توجهي 
 استقامت  اطاعت و پيش ما آيد، تا برجادة نيز هركه به اطاعت.  كنيمملحق او و تختِ
باشد شاه نمي بايد   ن و هيچ آفريده را كه از اهل بيت ما   . شاهي از او نيفكنيم باشد نام 

 مغرب و    ةالان و ناحيشهريارانِ سرزمينهاي مرزي اند، يعني       خواند جز آن عده را كه    
 و پادشاهزادگانْ. و پادشاهي به ميراث ندهيم چنانكه ديگر مراتب داديم    . خوارزم و كابل 

  به درگيري جويند  مقام كه اگر ، نسزدمقام د و ايشان را ن زم باش  ملاجمله به درگاه به نوبت 
شما در اين چه .  و به چشمها حقير گردندبرودشمتِ ايشان و جدال و قيل و قال افتند و حِ 

 .»ميگوييد؟ اگر اين رأي پسنديده است تنفيذ فرماييد و اگر نه صلاح است بازنماييد       

  به سلطنت   اح مقرون بود، نفاذ يافت و كاووس را     چون افتتاح و اختتام اين به صلاح و نج     
فرموده است كه آنچه صلاح است فورا   آن شاهزاده زيرا  اين قدر بدان نمودم   .بازگردانيد 
كار و به زودي به خدمت رسي تا   در اتخاذ تصميمت شتاب كني   بايد كه تو  . بيان كنم

 تو ذليل شوند و به غضبِ    دنبالگانِ  يابند و   سرشكسته  كه تورا طلب كنند و   بدانجا نرسد  
آنگاه به جاي     و ، داشت م و آنچه امروز به تو اميد دارم فردا نتوان      ، گردند دچارشاهنشاه 

 . آنكه محترمانه از در اطاعت درآمده باشي تورا به اكراه و اجبار به اطاعت آورند       

و برخي   نيست ناپسند كه از احكام شاهنشاه كردي وگفتي بعضي  پرسش هائي  ديگر 
 آنچه نبشتي كه شاهنشاه حقِّ   .  جواب گوييمي،ابه طور غيرمستقيم ناپسند دانسته       راديگر

 باشد؛ ن و اگر به دنيا راست باشد به دين درست     1، ن شايد گفت نت  ترك سنّ  و ،پيشينيان طلبد 
طريقِولي .  عدل است اولينْ سنتِ.  آخرين اولين و سنتِ است، سنتِتا دوبدان كه سنت 
خودشيفته   خواني عادل گردانيده اند كه اگر در اين عهد يكي را   مخدوش عدل را چنان 

خو  ستممردم به گونه ئي با .  جور است آخرينْو سنتِ. گردد و برمردم سخت گيرد
بازگشت از ظلم    و و فضيلتِ آن     و به مزاياي عدل  ،ستم را نشناسند    زيانِ  كه گرفته اند 

 ميكنند ميگويند لايق اين  برقرار عدلي  اگر آخرينانْگونه ئي كه نبرند؛ به   راه به عدلْ 
شاهنشاه چيزي ازظلم   اگر  و.  ه است ذكر وآثار عدل نماند     اين سبببه  . روزگار نيست  

 قديم وقاعدة    ناقص ميكند كه صلاح اين عهد و زمان نيست ميگويند اين رسمِ          پيشينگان 

                                                           
 و سلطنت اشكها را نامشروع ميداند؛ ولي اين  يعني اردشير بابكان خود را وارث تاج و تخت دارا ميداند-1

روا نيست زيرا كه اكنون سنت بر آن است كه سلطنت ازآنِ اشكها باشد؛ و شرعا جايز نيست كه كسي      
 . برخلاف اين سنت عمل كند
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ظلمِ اولين باشد ، چه ايد كوشيد  مي ب كه بر تبديل آثار ظلم بايد اذعان داشت  .  استپيشينه

 ناشايست  اعتبار بر اين است كه ظلم در عهدي كه كردند و كنند      . و چه ظلمِ آخرين
دين   مسلط است، و برانجام اين امور و اين شاهنشاه.  و اگر آخرينباشداست؛ اگر اولين 

 برتر پسنديده  با او يار، و برتغيير و سركوب اسباب جور توانا است، كه ما اورا به اوصاف      
و اگر تورا نظر بركار دين است و . شيوه ها است  او بهترين شيوةبينيم، و     ميپيشينياناز 

 ميداني كه   تا براساس آن عمل كنند؛ يابند ازآنكه دردين وجهي نمي   داري استنكار 
سكي از آن در  چند نَ .  بسوخت به استخر - دوازده هزار پوست گاو   -اسكندر كتاب دين ما    

؛ و شرايع و احكام ندانستند، تا آن   اسطوره   و داستانمله دلها مانده بود و آن نيز ج
 بسياري از ، و حرصِسلطنت  ازبين رفتنِ   نيز ازفساد مردم روزگار و  اساطير  داستانها و 
 از   و، از ياد خلايق چنان شد   لاش نام وآوازه    و ت توجيه كارهاي ناروا  بدعت و     برمردمان
 احياي دين بر شايسته و درسترأي پس چاره نيست كه . نماندچيزي باقي  آن حقيقتِ
پا  كار به   و هيچ پادشاه را وصف نشنيدي و نديدي جز شاهنشاه را كه براي اين         . باشد

اذهان  نيز ضايع گرديد و از  سيره ها  علم انساب و اخبار و   ، دينازميان رفتنِ   و با .خاست
 انجام گرفته  ا  شمانآنچه به عهد پدر   و سيره هاي شاهان   ازكارهاي عامه و    و؛ مردم برفت

  بعضي بر دفترها مينويسند و بعضي برسنگها و ديوارها،    اكنون؛نمانده است هيچ برخاطر 
  اگر نوشته نگردد دنيا آن را پايان نيست پايانِ خاصه دين كه تا  .تا براي آيندگان بماند 

نيست كه در  شكي و . و دين را تا رأي بيان نكند قوام نباشد ؟  داشتتوان  نگاهچه گونه
حوادثي   يقين، مردم را به سبب  انسان به علم دين و ثباتِ با كمال معرفتِ نيز وزگار اول ر

 .رأي نياز بود  واقع شد به پادشاهي صاحب   درميانشان كه 

تا زماني كه خود اردشير زنده بود، درعين حالي كه يكي از مؤبدان در منصب رياست  
 شخص اردشير بود كه به تعبيري بمثابة       رياست دستگاه ديني در دست    دستگاه ديني بود، درعملْ  

 در آينده سلسله مراتب فقاهتي تحت تنظيم و   . مرجع احكام شرعي تلقي ميشد   دين و پدرِ
ناميده ميشدند به دو طيف      ) مگوگان : به زبان آن روز   ( فقيهان كه مغان    ؛بندي درآورده شد    قاعده 

اولي فقهاي طرازاول و دومي  . انبندي شدند كه اولي مؤبدان بودند و دومي هيربد  متمايز تقسيم
مقامي كه دررأس دستگاه ديني قرار داشت مؤبدان مؤبد      فقهاي طراز دوم دين مزدايسنا بودند، و  

 و  ، كشور به شمار ميرفت شرعتا وقتي كه اردشير زنده بود شخص او مرجع اعلاي   . لقب يافت
كز استانها يك مؤبدان مؤبد انتصابي       در هركدام از مرا . مجري ارادة او بود    مشاور او و مؤبدان مؤبد
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 اردشير درجامعه بود و بر دستگاه ديني و قضايي استان نظارت      دينيِوجود داشت كه نمايندة 
 .حكم امام جمعه و قاضي القضات استان بود   ميكرد و بزبان امروزي در 

ن را   مراكز استانها آتشكده هاي جديدي بنا شد كه توليت آ   به فرمان اردشير، درپايتخت و  
دركنار   . مؤبدان مؤبد هر استان برعهده داشت؛ و تعدادي هيربد در هركدام ازآنها خدمت ميكردند         

 استان بود و توسط مؤبدان و هيربدان اداره       دينيِهر آتشكده يك مدرسه بنا شد كه بمثابة حوزة        
ر مراحل ، و د)قاضي  ( دادورز كساني كه در اين مدارس تحصيل ميكردند در آينده هيربد و       .ميشد

 پردرآمدي كه عبارت از زمينهاي كشاورزي بود    به فرمان اردشير موقوفه هاي  . بالاتري مؤبد ميشدند
 تأمين كنندة هزينه هاي ادارة آتشكده ها وگذران زندگي مؤبدان و            تادراختيار آتشكده ها نهاده شد      

 . باشدآموزان كشور  هيربدان و نيز ادارة مدارس و تأمين هزينة زندگي دانش    

از . الخط آرامي تحرير ميشد  زبان پهلوي بود و با رسم كشورزبان تدريس در مدارس  
آن پس تا آخرين روزگار دولت ساساني، زبان پهلوي زبان رسمي دستگاه دولتي و ديني كشور         

ابن النديم به نقل از نوشتة ابن مقفع مينويسد كه ايرانيان هفت گونه خط داشتند كه يكي از           .ماند
دين ) 1: انواع خطوطي كه ابن النديم ذكر كرده به قرار زير است   .  بود»دين دفتري «آنها خط 

 حرف داشته و صداها و اشارات را حتي    365ويس دبيري كه   ) 2. دفتري، مخصوص متون ديني  
 حرف    28كه )  كشته(كشتگ )  3. صداي جريان آب و اشارات پلك چشم با آن مينگاشته اند      

نيم كشتگ ) 4. جات و قراردادهاي مدني بوده است   ل قباله يز قبداشته و مخصوص اسناد رسمي ا  
ات شهرياران  تبشاه دبيري كه مكا  ) 5. متون طبي و فلسفي را با آن مينوشته اند    حرف داشته و28كه 

.   حرف داشته و مخصوص نامه نگاري عادي بوده      33نامه دبيري كه  ) 6  .به وسيلة آن انجام ميشده   
 1. حرف داشته است24شتن نامه هاي محرمانة رسمي بوده و    راز شهري كه مخصوص نو ) 7

 2.  اوستا با آن نگاشته شده بود  خطي بود كه »دين دبيري«مسعودي مينويسد كه خط 

جزايي را تعاليم ديني معين ميكرد و جرائم و جنايات بمثابة         ازآنجا كه اساس قوانين مدني و     
رياست  . عين حال دستگاه قضايي نيز بود      در ؤبدان  متخطي ازاحكام شرعي تلقي ميشد، دستگاه    

قضاوت درشهرها و روستاها      . بود  مؤبدان مؤبد  دستگاه ديني و دستگاه قضايي كشور دردست    
  مؤبدانْ . دراختيار فقها بود كه به حسب مراتبشان در مقامهاي مختلف قضايي انجام وظيفه ميكردند           

  نَص  : يعني (حكام فقهي مندرج در اوستا    مراجع فتواهاي قضايي به شمار ميرفتند، كه اساس آن را ا     

                                                           
 .25 -23 / 1:  ابن النديم، الفهرست  -1
 .96 :التنبيه والاشراف   -2
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 .تشكيل ميداد  ) كتاب

دستگاه فقاهتي به گونه ئي كه اردشير تشكيل داد داراي مراتبي بود؛ نخست مؤبدان مؤبد            
بود؛ پس ازاو مؤبدان يعني علمائي كه تحصيلات عالية ديني داشتند و به احكام شرعي آشنا بودند؛             

وظيفة  . هنوز به مرتبة مؤبدي نرسيده بودند    وم بودند و  پس ازآن هيربدان كه علماي درجة د   
 و نيز     ،قربانيها  هيربدان ادارة آتشكده، پيشنمازي و رهبري مؤمنان درمراسم عبادي و نيايشها و        

 اردشير پاپكان يك حوزة منسجم       اين ترتيب به . داوري در مرافعات مدني و جزايي بود      قضاوت و 
 مؤبدان مؤبد در اوپس از . ه خود او در نوك آن قرار ميگرفت مانند را تشكيل داد ك     هرمفقاهتيِ

 به اين  - و تا واپسين روزگار دولت ساساني   -اين هرم بعد از اردشير . رأس اين هرم قرار داشت
نخست مؤبدان مؤبد بعنوان مرجع فتاوي در رأس هرم؛ دوم مؤبدان بعنوان علماي دين و         : شكل بود

عناصر   .  سوم هيربدان بعنوان علماي دونپايه تر در قاعدة هرم        مفتيان بزرگ كشور دركمر هرم؛ و    
 هيربد و   شماريدر هر روستا يك مؤبد محلي و    .   بودند پراكنده اين دستگاه ديني در سراسر كشور    

 و   طلاق  قضاوت و امر نكاح و     امامت و  دين و يك آتشكدة روستايي وجود داشت وكار نشرِ     
 . بود در دست مؤبدان و هيربدان  تقسيم ميراث

دستگاه ديني كه اردشير پاپكان تشكيل داد چنان بود كه تمام زواياي زندگي روزمرة مردم    
را در شهر و روستا زير نظر داشت و با احكام فقهي خويش رفتار روزمرة مردم را تحت يك     

اين احكام چنان   . سلسله قواعد وآداب شرعي درآورد و همگان را موظف به اطاعت از آنها ساخت     
 چنانكه مثلا مقرر ميكرد كه مرد     ؛ ترين زواياي زندگي فردي نيز نفوذ داشت    ي حتي در نهان بود كه

چون اين كار به حسب احكام شرعي  ؛ وهم بستر شود نبايد با همسري كه درحال حيض است  
شان نسبت به آن پابندي نشان ميدادند و         معصيت داشت مرد و زن حتي در خوابگاههاي خصوصي    

 . ز نميدانستند تخطي ازآن را جائ 

نمازهاي يوميه در پنج    : قاعده درآورده شد      مراسم عبادي به فرمان اردشير تحت نظم و    
 مقررگرديد و ضوابطي براي تشويق مردم  - بامداد، پيشين، پسين، شامگاه، و شبانگاه      -نوبت 

 به نمازگذاري و براي واداشتن مردم به احتراز ازمحرمات شرعي وضع شد كه از آنجمله كيفرهاي       
كسي كه مرتكب گناهي    .  بمنظور توبه و تطهيرآنها از خطا وگناه بود       خطاكارافراد )  ة كفار =  (ماديِ

ميشد بحكم شرع موظف بود كه در پيشگاه مؤبد حضور يابد و توبه كند و براي بخشوده شدن     
گناهانش كفاره بدهد، و با خداي خويش عهد كند كه ازآن پس هيچگاه مرتكب هيچ گناهي         

، براي آنكه اثر رواني توبه و خودداري از     در چنين موردي  . مواره نيكوكاري پيشه كند    نشود و ه
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.    مؤبد مقرر ميكرد كه اين گناهكار كفاره ئي متناسب با گناهش تقديم دارد       معصيت شديدتر باشد،  

نيرنگ در بيشتر موارد   . ناميده ميشدنيرنگپس ازآن مؤبد به گناهكار يك هدية رمزي ميداد كه   
گناهكار مي بايست اين گل را براي تطهير شدن ازگناه به شيوة         س آميخته به شاش گاو بود و   گل ر

 شايد رسم نيرنگ  1. تناول كندخاصي بر تن بمالد ياذره ئي ازآن را همراه با دعاهاي مخصوصي   
شاش گاو درنيرنگ بسبب خاصيت ضدعفوني       استفاده از  به زمانهاي بسيار دور تاريخ برميگشت، و     

 بود كه نسبت زيادي از آمونياك را درخود دارد و احتمالا در ضد عفوني كردن          كردنش
خراشهاي پوستي و جراحتها در زماني مرسوم شده بوده، و بسبب همين خاصيت شفابخشي بعدها     

و بتدريج شكل بخشي ازمراسم ديني     بشكل يكي ازآداب ديني درآمده مورد استفاده قرار ميگرفته        
 .ستبه خود گرفته بوده ا 

چونكه متن مورد اتفاقي از اوستا در دست محافل ديني كشور نبود، وجود نسخه هاي متعدد              
براي ازميان بردن اختلافهاي مذهبي و     .  اوستا به تعدد مذهبي و درنتيجه اختلاف مذهبي منجر ميشد        

 برآن شد كه نسخه هاي پراكندة اوستا را جمع آوري       سر  مؤبد تنبرقرار كردن يك وحدت ديني،   
بنا بر روايتهاي سنتي ايران، اوستا     . و تدوين كند و در اختيار مؤبدان و مدارس ديني قرار دهد     

 و در  پوست گاو به خط زر تحرير شد  برگهاي  در كتابي از نخستين بار در زمان داريوش بزرگ     
هرچند كه براي تأييد روايت تدوين اوستا در عهد داريوش          . ة استخر به وديعه نهاده شد      گنجخان 

 شفاهي كه سينه به سينه نزد ايرانيان       زرگ امروزه اسناد تاريخي دردست نيست، اما اين روايتِ      ب
 ميتواند درست باشد؛ زيرا كمتر ميتوان ترديد كرد كه بخش قابل توجهي از     مانده بوده است  

را   ) احكام فقهي متعلق به قوانين جزايي و مدني      ( مجموعة قوانين مدون ايران در عهد هخامنشي      
به وديعه نهاده شدن اوستا       . ديگر مذاهب ايراني تدوين كرده بوده اند     ن براساس تعاليم زرتشت و  مغا
 استخر نيز ميتواند درست باشد؛ زيرا بنائي كه اكنون كعبة زرتشت ناميده ميشود و              ةگنجخان  در 

 واقع شده است، در تاريخ پارس از      دربرابر آرامگاههاي شاهنشاهان هخامنشي در نقش رستم        
دس ويژه ئي برخوردار بوده، و در عهد ساساني نيز يك نسخه از اوستا در اين محل به وديعه              تق

 در استخر نيز   .اين نسخه در كاوشهاي باستانشناسي قرن حاضر كشف گرديد  . نهاده شده بوده است 

                                                           
متوليان گنبدها   ت و پيران طريق. ان با همين نام وجود دارد هنوز هم در بسياري از مناطق اير»نيرنگ «-1

اين گل را مادربزرگها   . هميشه مقداري گل رس آماده دارند و به مراجعه كنندگانشان نيرنگ ميدهند      
از اين گل در مواردي براي  . برگردن، مچ دست و پا، و بر پيشاني كودكان ميسايند تا آنها را متبرك كنند   

 . بيماري استفاده ميشود  شفاي معجزه آساي   
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 بر .در كنار مجموعة كاخ كورش بزرگ چنين بنائي وجود داشته كه هنوز بقاياي آن پابرجا است   

، تصوير اين بنا ديده )پارتيان ( عهد پهلوي  شهرياران پارسيِبرخي از سكه هاي به جامانده از  روي 
 نه يك آتشكده    اين بنا  اين امر نشان ميدهد كه  . ميشود، بدون آنكه از فراز آن آتشي برخاسته باشد       

 به دستور  اسا كه اين بنا اسپذيرفت ميتوان . بلكه مكان مقدسي بوده كه پارسيان به آن واقف بوده اند    
 براي نگهداري نسخة اوستا ساخته شده بوده و تقدس آن از همينجا ناشي ميشده                داريوش بزرگ 

 .است

 و بعدها در عهد شاپور دوم جمع آوري           پاپكان   چندين بخش از اوستا كه در عهد اردشير      
اتفاق همة  بنا بر  گاتا. ماقبل هخامنشي بازميگشت  دوران   هخامنشي وروزگار شد، متوني بود كه به 

بازماندة عهد     محققان دين زرتشت و زرتشت شناسانْ كلام شخص زرتشت بوده، و ازاين رو           
 و  ها يشت به دوران دور تاريخ تعلق داشت، و  1، )يثناه (يسناها. شخص زرتشت بوده است 

ن و داد ودي  نوهِ بدرزمان داريوش و  كمدست ه اگر به دوران قبل از داريوش برنميگشت شند 
 بود مسائل خلقت جهان وباستان دهشن كه جهانبيني ايرانيان   بن. ه استرشا تدوين شده بود خشيا

؛ يشتها اساطير ديني ايران بود كه بررسي ميكرد ديدگاه دين  را از)  معاد(، و فرجام بشر )مبدا(انسان 
اعمال    وخاطره هاي تاريخي اقوام ايراني را بازگويي ميكرد؛ يسناها مجموعة دعاها و نيايشها       

 است مجموعة    »قانون ضد ديو « داد كه معنايش   ودي نبود؛ و و)  عبادات (عبادي درمراسم ديني   
 . ناميده ميشود  »احكامِ معاملات  «، كه امروز جزايي بود قوانين مدني و 

در اينكه بخشهاي اصلي اين متون ديني وقانوني درعهد داريوش وخشيارشا در مجلدات     
داريوش بزرگ دركتيبة بغستان       . گر تاريخ نميتواند ترديد كند   عهمنظمي تدوين شده باشد، مطال   

 بر پوست گاو و پوست آهو     »آريايي «  ازسند بغستان به دستور او به زبان        هائينسخهتصريح كرده كه  
 سنگنبشة  كه بودهنوشته شده است؛ و اين تصريح چنان است كه زبان آريايي غير از لهجه ئي  

ميتوان احتمال داد كه زبان آريايي همان زباني بوده كه گاتاي       . ده است  بغستان به آن نگاشته شده بو    
زرتشت با آن سروده شده بوده و درعهد داريوش داراي تقدسي بوده، و لذا نسخة سند بغستان            

                                                           
 بوده كه به معناي نيايش است و در ترجمه هاي نوين به صورت يسنا      »يثنا«اين كلمه شايد در اصل  -1

  » ثنا« عبارت  احتمالا]. 253، ص1ج: مروج الذهب[ مسعودي نيز آنرا يثناه نوشته است  . نوشته شده است
كلمات ديگري كه مثل يثناه از    .  عربي نيستاژةودر عربي از اين يثناه گرفته شده باشد، زيرا ثنا يك 

،  » دين«، »صراط «ايران وارد ادبيات اسلام شده است، بسيارند، و ازآن جمله بعنوان مثال ميتوان به 
، اشاره كرد كه درآستانة ظهور اسلام وارد ادبيات عرب و سپس        »رهبان  «،  »صدقه«،  »خراج«،  »جزيه«

 . وارد فرهنگ اسلامي شد
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هم اينكه داريوش بزرگ    . حفظ گردد) اوستا (به آن زبان هم نوشته شده بوده تا در كنار متون ديني    

اش را به لهجة آريايي تحرير كرده    »پوستنوشته «  يك لهجة پارسي نگاشته و سنگنبشتة خويش را به 
 نام مي برد، در عهد    »زبان آريايي  «بوده، خود نشانگر اين حقيقت است كه آنچه او ازآن به عنوان      

ولي حتما كساني كه  . هخامنشي براي عموم ايرانيان درون فلات ايران ناشناخته بوده است      
 كه زبان متون كهن ايراني   پذيرفت اند از آن اطلاع داشته اند، و ميتوان      تحصيلات ديني ميكرده   

حديث سوزانده شدن اين متون در حملة اسكندر نيز دور از           .  بوده است  »زبان آريايي « عموما همان 
 هرچند كه مستشرقان، بدون دليل، كوشيده اند كه انتساب آتشسوزي و  -قبول عقل نيست  

حقيقت   . را مورد ترديد قرار دهند تا در تقدس او خدشه وارد نگردد        ويرانگري به اسكندر مقدوني      
آنست كه اسكندر مقدوني در ايران از هيچ جنايتي فروگذاري نكرد؛ شهرها را به آتش كشيد، و      
دارائيهاي كشور را غارت كرده بر بار هزاران شتر و قاطر به مقدونيه فرستاد، سران ايران را از      

سپهداران تا مؤبدان و هيربدان و دينياران از دم تيغ كين گذراند و چنان        شاهزادگان و سرداران و  
 از آن پس هيچ چيزي از هويت ايراني براي ايرانيان باقي نباشد، تا او        - به خيال خودش  -كرد كه

شكي نيست كه به فرمان  . بتواند فرهنگ يوناني را در ايران رواج داده ايران را به راحتي يوناني كند   
زيرا او بت پرست و خرافاتي بود و بطور حتم        . اي ديني ايران نيز به آتش كشيده شده باشد       او كتابه

با دين ايراني سر خصومت داشت، به ويژه آنكه ميخواست خودش را خدا كند و مورد پرستش     
پس لازم بود كه او همة  . اگر دين ايراني پابرجا ميماند او نميتوانست در ايران خدا شود   . قرار دهد

 نيز آمده كه نامه  راج  ارداوي در بخش اول  . صر دين ايراني از مادي و معنوي را از بين ببرد عنا
 ايران گذاشت و كشتار و خون ريزي و تخريب  به خويي پا  اسكندر با دنيائي توحش و درنده    

 كرد، اوستا را كه درگنجخانة    كشتارسراسري را با خود آورد، شهرهاي ايران را ويران و مردم را  
وران   خر حفظ ميشد سوزاند، داوران و هيربدان و مؤبدان و رهبران ديني و خردمندان و انديشه          است

 .را قتل عام كرد وكينه و نفرت پراكند    

ة نويسندگان يوناني  و همازاين گذشته چونكه شهرسوزي اسكندر قابل ترديد نيست    
، چنين متوني   بود ساخت نوشته اند كه او شهر استخر وكاخ داريوش را به آتش كشيده به كلي نا        

چون در جاهائي نگهداري ميشده كه به وسيلة اسكندر به آتش كشيده شده لذا هرچه او به آن      
حديث سوزانده  .  آتشسوزي او ازميان رفته است دسترسي نداشته است تا تعمدا از بين ببرد نيز در    

د؛ و آن اينكه هيچكدام        شدن كتابهاي ايراني به فرمان اسكندر را يك دليل ديگري نيز تأييد ميكن         
پژوهان يوناني پس از اسكندر نيفتاد تا دربارة آنها در آينده               از متون ايراني آن زمان به دست دانش  
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درحالي كه ما ترديد نداريم كه يونانيان كه درآن   . چيزي بنويسند و سخني ازآنها به ميان آورند  

 و كتيسياس  و افلاطون و گزينوفون زمان كتابها و نوشته هاي كساني چون اسخيليوس و هيرودوت   
 را خوانده بودند، علاقه داشتند تا دربارة اين كشور افسانه يي كه آنهمه تمجيد قدما را    و ديگران

اگر اسكندر چيزي ازكتابهاي ايرانيان را باقي گذاشته بود حتما چيزي        . برانگيخته بوده تحقيق كنند     
 . ازآن توسط يونانيان بعدي به ما ميرسيد    

اردشير پاپكان مقرر كرد كه هر     آنكه اوستا را تنسر و دستيارانش بازنويسي كردند،       پس از 
.   كنند تا كل متن اوستا در سينه هاي مغان محفوظ بماند   دسته از مؤبدان بخشهائي از اوستا را ازبر  

چونكه درآن زمان در اثر تحولي كه درطي قرون متمادي در زبان ايراني پديد آمده بود، زبان              
كردن آن نيز براي مؤبدان دشوار بود،      زبان رايج مردم ايران نبود، و ازبر ) زبان آرياني    (اوستا

 به چندين پاره تقسيم كردند و حفظ      - به حسبِ موضوع -بمنظور حفظ كردن تمام اوستا آن را     
 تا بدين ترتيب همة اوستا در سينه هاي مجموعه ئي از       1 را به دسته ئي از مؤبدان سپردند،    هرپاره 

 . مؤبدان محفوظ بماند 

دشوارفهم بودن زبان اوستا براي مؤبدان اين عقيده را درميان آنها پديد آورد كه زبان اوستا              
نه زبان مردم دنيا بلكه كلام خدا است كه ازآسمان بر زرتشت نازل شده بوده، و فقط كساني             

قيده آموزش زبان اوستا      بر اساس همين ع  . مفهوم آن را ميدانند كه از الهام غيبي برخوردار باشند    
.  ميكردند به همه كس در زمرة محرمات و گناهان محسوب ميشد و فقط به مغان و پاكان تدريس  

انتشار اين عقيده درميان عوام سبب شد كه عوام براي حافظان اوستا، كه به باور آنها عالمان حقيقي         
 آنها    و سخنخاصي قائل شوند كلام خدا و حافظان علوم آسماني و پاكان به شمار ميرفتند، تقدس    

 :  چنين نوشته است   تدوين شده در عهد ساساني   مسعودي دربارة اوستا  . را حكم خدا تلقي كنند

الفباي اين كتاب شصت حرف است، و در هيچ زباني اين تعداد از حروف الفبا وجود            
  زرتشت اين كتاب را به زباني آورد كه كسي شبيه آن را نتواند آورد وكسي     ….  ندارد

اين كتاب را دردوازده هزار صفحه به خط زر     او….   كردنتواند  مراد آن را درك نهِكُ
. وعيد و امر و نهي و موضوعات ديگر ازشرائع و عبادات بود    نوشت، و شامل وعد و

بر اساس اين كتاب   )  داريوش سوم =(شاهان تا زمان اسكندر وكشته شدن دارا پور دارا    
 2.  بخشهاي اين كتاب را به آتش سوزاند    آنگاه اسكندر    . عمل ميكردند 
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  اردشير سياسياصلاحات اجتماعي
 كه اردشير پاپكان تشكيل داد شكل ديگري بود از همان نظامي كه           ئياجتماعي  نظام سياسي  

شاهنشاه ساساني بعنوان رئيس دولت در رأس هرم قدرت سياسي         . در زمان هخامنشي سريان داشت 
هفت خاندان بزرگ كشور بمثابة ستون فقرات دولت   .  بودقرار ميگرفت، و مقام او موروثي 

اين . به شمار ميرفتند و سپهداران و افسران عاليرتبه و وزرا و فرمانداران كشور ازميان اينها بودند    
در زمان داريوش بزرگ حاكميت كشور دردست     . ميراث رسيده بود   نظام از عهد هخامنشي به    

 را داريوش بزرگ در سنگنبشتة بغستان ذكر كرده، و    نام سران شش خاندان. هفت خاندان بود
طبري نام برخي از خاندانهاي بزرگ عهد ساساني را    . خاندان هفتم خاندان هخامنشي بوده است 

 ، هرچند طبري تنظيم مراتب اين خاندانها را به گشتاسپ اساطير نسبت ميدهد 1.ذكر كرده است
،  مهران ،  كارن چهارتا ازاينها يعني  . ستولي معلوم است كه مأخذ او منابع پهلوي بوده ا 

، سورن  )غرب ايران(كارن در ماه نهاوند  . ند ا قابل شناسايي متون امروزي در اسپنديار، و  سورن  
 نيز در عهد ساساني از   سوخرا خاندان . و اسپنديار در ري اسكان داشت ) سيستان  (در سجستان 

 يك خاندان نامدار عهد  سپهبدخاندان . خاندانهاي متنفذ بود و خود از كارن متفرع شده بود   
ساساني است كه ما به درستي نميدانيم آيا خود يك خاندان اصلي است يا از خاندان ديگري   

اين شش خاندان به علاوه خاندان ساساني كه در مجموعشان هفت خاندان      . متفرع شده است  
حكم پدران ملت بزرگ ايران  بودند، كشور را در دوران ساساني به شايستگي اداره ميكردند و در       

هفت تيرة بزرگ ملت بودند كه در مجموعشان همة ملت به آنان       از  اينها در حقيقت خويش   . بودند
 يعني دراينجا وقتي از خاندانها سخن گفته ميشود، منظور آن نيست كه اينها    .وابسته بود

 را به خودشان  ة زورمند بودند كه قدرت را قبضه كرده امتيازاتش        هركدامشان چند خانواد
ة   بلكه هركدام از اينها خاندان حكومتگرِ كهن يك بخش از ايران و نمايند     اختصاص داده بودند؛  

 را  اسكان داشتند و آن بخش  مشخصي از كشوربخشبخش عظيمي از ملت ايران بودند كه در  
،   سازي چون ايجاد قنوات، جاده اداره و ازآن دفاع ميكردند، و كارها و خدمتهاي عام المنفعه        

، حفظ و تعمير شبكه هاي آبياري، ساختن        هاي كاروانرو ايجاد كاروانسرا برسر جاده    ، سازي پل
 . انجام ميدادند در منطقة خودشان   مدارس و درمانگاهها و اموري از اين قبيل   

 بزرگترين وزير در دولت ساساني همان لقبي    .خاندان سلطنتي بودند   بنظر ميرسد كه وزرا از  
 ميگفتند،      »هزارپت«وزير بزرگ را در عهد هخامنشي      .  د هخامنشي برجا مانده بود   داشت كه از عه 
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دوم بود    طبري مينويسد كه مهرنرسي وزير شاپور   .   گفته ميشد»هزاربندگ  «عهد ساساني به او     و در

.   ناميده ميشد  فرماندار بزرگ منصب رسمي نخست وزير درعهد ساساني    1.و هزاربنده لقب داشت 
يارات بزرگ فرماندار اطلاع مبسوطي دردست نيست، ولي ميتوان گفت كه او         هرچند كه از اخت 

اين  . اختيارات گسترده ئي برخوردار بود    به شمار ميرفت و از  اومقام    قائم مشاور عالي شاهنشاه و 
اين    . ازخود برجا نهاده است به خوبي درك كرد    كرتير موبد كتيبه ئي كه   اختيارات را ميتوان در   

 شرح مفصلي از اقداماتي كه براي استحكام       رستم ضمن برشمردن القاب خويش     قش  مرد دركتيبة ن  
پايه هاي دين به عمل آورده ارائه داده است وچنين مينمايد كه پس از شاهنشاه دومين شخصيت             

 . بوده استدولت

 كه هيربدان از متون دينيِ موجود  اردشير با وضع يك سلسله قوانين مبتني بر احكام فقهي
كرد كه هركدام ازاين طبقات       مقرر  جامعه را به چند طبقه تقسيم نمود و     ج كرده بودند،    استخرا

خاندان سلطنتي كه بگذريم، نخستين و      از. باشد بوده داراي وضعيت اجتماعي خاص خودش  
مغان بحكم نفوذ   . نفوذ ناپذيرترين طبقة اجتماعي كه در عهد اردشير پديد آمد طبقة مغان بود    

دشان نظريه ئي ابداع كرده بودند كه برطبق آن همه شان از يك تبار ويژه بودند      كلامشان براي خو
رزاد دريافت ميدارند و      و چنين القا ميكردند كه علم الهي را زادب  ، و نسبشان را به زرتشت ميرساندند   

 را  فقها و به تعبير امروزي طبقة     مغان اينها با اختلاف مراتبشان طبقة      . ند امفسران احكام شرع 
 برترين مجتهد    و رئيس دستگاه قضايي،      وزير امور ديني و  با سِمتِ   ، مؤبدان مؤبد .شكيل ميدادند ت

تنها نقطه از ايران   و طبرستان  ازآنجا كه آذربايجان    . دررأس اين طبقه قرار ميگرفت   بود و كشور 
سقوط دولت هخامنشي از تخريب سيستماتيك اسكندري رهيده بود، بقايائي از     بود كه پس از

 ميزيستند، و با روي كارآمدن اردشير پاپكان اين مغان متوليان دين رسمي             آذربايجان  مغان در  
كردند و خويشتن را به منوچهر و زرتشت      مي كشور شدند، و چنان بود كه يك قبيلة خاصي ايجاد     

 مغان تاة  قبيل. شمرده ميشدنداهلِ بيت  ساداتِساختند، و ازاين لحاظ به تعبير امروزي   ميمنتسب 
يكي دوقرن بعد از اسلام نيز درجاهائي از شمال ايران باقي بود؛ چنانكه در دماوند حاكميت  

 .  داشت و عربها اورا مصمغان گفتند  »مهِست مغان«دردست پادشاهي بود كه لقب   

پزشكان، مهندسان،    .  يعني كارمندان اداري ومالياتي دولت بودنددبيرانبعد از مغان، طبقة  
تنظيم اين طبقه نيز چنان بود كه وظائفشان . ان، مأموران آمار، از اين طبقه بودندمنشيان، حسابدار 

.   پايه تر به اين مشاغل دست يابد   ازميان طبقات دون  كسي افتاد كه  نسبتا موروثي بود وكمتر اتفاق مي    
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 . قرار ميگرفت دبيربد  ايران در رأس اين طبقه يك وزير با منصب   

 بعنوان سالار  ارتشتاران  يا سپاهبد ايرانگر بود، و ارتش با سلسله مراتبش طبقة دي
 .فرمانده كل نيروهاي مسلح در رأس آن قرارداشت   

پيشه وران و صاحبان حرفه هاي دستي يك طبقة خاص را تشكيل ميدادند كه        افزارمندان و
  دررأس آن قرار   سالار  هوتخشان   ناميده ميشد و   )  پيشه وران  و افزارمندان    (هويتي  و  هوتُخشان 

  نام داشت و) بذرافشان   ( واستريوفشويانت  كشاورزان روستايي بودندكه       ة طبق درآخر .داشت
 .  بودسالار واستريوشان   رياستش دردست    

ة منظور آنكه درترتيبات منظمِ اجتماعي كه اردشير پاپكان تشكيل داد، جامعه به چهارطبق        
 براي   ويژهة  ارتخان هرطبقه داراي هويت و وظايف خاص بود و يك وز     مجزا تقسيم ميشد كه  

ة اجتماعي كشاورزان و صنعتگران را دربر ميگرفت،       آخر كه دولاي ة   طبق . شده بود تأسيس   هركدام
پس ازآن   . ة امور ديني بود دردست مؤبدان موبد قرار داشت   وزارتخان   . وزارتخانه بود  داراي دو

سپس وزارتِ جنگ و   . وزارتِ آموزش و علوم بود كه وزيرش عنوانِ ايران دبيربد را برخود داشت  
وزارتِ صنايع و حرفه ها كه وزيرش هوتخشان سالار ناميده ميشد عهده دار تنظيم شئون        . دفاع بود

درآخر بايد از وزارت كشاورزي نام برد كه دردست واستريوشان سالار بود          . صنايع و حرفه ها بود  
 امور مرتبط به آن را      تنظيم آبياري و     سازي و و شئون مربوط به كشاورزي ازقبيل سدسازي و پل         

 . اداره ميكرد

 آن بود كه لايه هاي از ايجاد اين تقسيم بنديِ كارآمد ازاقشار جامعه   اردشيرپاپكان   هدف 
    كارآزموده شوند و بهتر بتوانند       مختلف اجتماعي بمثابة لايه هاي تخصصي درمشاغل مختلف 

بود كه تخصصها در خاندانها    بندي آن   يعني اينكه منظور وي از اين طبقه   . به كشور خدمت كنند
موروثي گردد و پسر از پدر و برادر از برادر، مشاغل خانوادگي را به نيكي بياموزد و هركس   

اگر امروز . دركارش از خبره و مهارت كافي برخوردار گردد و بازدهي كارش رضايتبخش باشد  
ا تداعي ميكند، كشي ر در جامعه شناسي سخن گفتن ازطبقات اجتماعي نوعي استثمار و بهره    

درجامعة عهد ساساني طبقاتي بودن جامعه يك امر لازم و مفيد بود كه براي توسعةكشور         
آنها كه متوليان امور ديني بودند علوم دين را از پدران و بزرگان مي آموختند و     . ضرورت داشت 

ياد ميگرفتند؛     را از استادان و پدران و برادران  پيشه ها بودند پيشهخبره ميشدند؛ آنها كه اهل  
به همينسان بودند كارمندان اداري كه فنون اداري را از پدران و بزرگان ميگرفتند و در كارهايشان       

بصورت موروثي تجربه هايشان را     ة متمايز    صنعتگران نيز دريك طبق    .بهترين بازدهي را داشتند    
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 يا زمينهاي دهكانان   خود كشاورزان نيز بر روي زمينهاي .به نسلهاي بعد ازخود انتقال ميدادند  

اين نظام در  . كشت و زرع ميكردند و همواره در اين مشاغل در ثبات به كار و توليد ادامه ميدادند   
حقيقتش نه يك نظام صارم طبقاتي ناپسند و ظالمانه بلكه نظامي بود كه براي كشور سودمند بود؛            

ينه ها فراهم ميكرد و ميتوانست      زيرا با بالا بردن تخصصها ماهرترين نيروي كاري را براي همة زم       
 نويسندگان رسائل اخوان الصفا در قرن  .درتوسعة اقتصادي كشور بهترين سوددهي را داشته باشد   

چهارم هجري در اشاره به اين موضوع مينويسند كه منظور اردشير پاپكان كه مقرر كرده بود علوم              
ه علوم و صنايع پدرانشان را     اعضاي هرطبق   آن بود كه  ها موروثي شود  و صنايع در خانواده   

و علت اين امر آن بود كه وقتي يك صنعتي را فرزندان ازپدران و نياكان      . به درستي بياموزند   
بياموزند مهارتشان درآن صنعت بسيار بهتر از مهارتشان در صنعتي خواهد بود كه از بيگانگان               

 خدايي است كه زرتشت در  رواج اين رسم به حدي بود كه ايرانيان فكر كردند حكم     .  بياموزند 
 1.كتابش مقرر داشته است  

بندي تخصصها در علوم و هنرها و      را با تقسيم پاپكان امروز ميتوانيم نظام طبقاتي اردشير    
 عيبي كه بنا بر معيارهاي جامعه شناسانة نوين بر اين نظام             امنته. پيشه هاي مختلف مقايسه كنيم  

رسر راه افراد براي جابجايي از طبقه ئي به طبقة ديگر    ندهائي كه ب  و بگرفته ميشود آنكه با قيد  
 طبقة ديگري پيوستن به  گذاشته بود، مانع از بروز خلاقيتهاي عناصر مستعدي ميشد كه ميتوانستند با    

اين امر را نيز براي دوران ساساني ميتوان قابل قبول دانست، زيرا     . استعدادهايشان را نشان دهند  
يافت و در آن طبقه بهترين بازدهي را          درون هركدام از طبقات نضج مي    استعدادها و خلاقيتها در     

؛ و سودي كه ازاين راه عايد عموم مردم ميشد بيش از زياني بود كه به استعدادهائي      كشور ميداد براي
 .ميرسيد كه راه ارتقايشان مسدود بود   

سانة امروزين      هرچند كه شايد يك چنين تقسيم بنديِ جامعه، براساس معيارهاي جامعه شنا    
نتواند مورد قبول خردمندان بوده باشد، و حتي ما بسيار خوانده ايم كه كساني نوشته اند دولت           
ساساني يك دولت مبتني برنظام نامقبول طبقاتي بوده است، ولي بايد جامعة آن روزِ ايران را با               

ي كه اردشير پاپكان    درنظر گرفتن ظرفِ زمانيش مورد بررسي قرار بدهيم تا بتوانيم مزاياي نظام       
اگر ما نظام اجتماعي ايرانِ عهد اردشير پاپكان را با نظام   . براي ايرانِ آنروز ابداع كرد را دريابيم

ظالمانة طبقاتيِ مبتني بربرده داريِ امپراتوري روم كه هم زمان با آن بود مقايسه كنيم آنگاه به        
 . ها پسنديده بلكه ضروري نيز بدانيم    خودمان حق ميدهيم كه نظام ايران در آن زمان را نه تن 
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 شاپوراول

پس ازكناره گيري ارادي اردشير به سلطنت رسيد       م 240درسال  اول كه   دربارة شاپور  
افسانه هاي بسياري در ايران برسر زبانها افتاد كه حكايت ازآن داشت كه مقدر چنين          روايات و 

 و فردوسي نيز آن را     طبري آورده   كه روايات سنتي   . بوده كه شاپور پس از پدر به پادشاهي برسد        
 ميگويد كه شاپور فرزند بانوئي ازخاندان اردوان پهلوي بود كه درآغاز سلطنت              استنقل كرده 

درعين حال يك روايت تاريخي نشان ميدهد كه شاپور درآغاز سلطنت اردشير         . اردشير به دنيا آمد   
ر اردوان پنجم پيروز شد شركت       كه اردشير ب هرمزگان  درسنين جواني بوده و درنبرد معروف       

ميتوان قبول كرد كه اردشير پاپكان دو پسر          اين هردو روايت ميتواند درست باشد، و    1. داشته است
ولي ما نميدانيم كه شاپور  . داشته كه دومي همان شاپور اول است) شاهزاده(پور   هبه نامهاي شا

اما . ت پدرش از دنيا رفته بوده است بزرگتر كه درجنگها دركنار پدرش بوده در چه زماني از سلطن  
آنچه   . اينكه آيا شاپور پسر يك بانو از خاندان اشكان بوده است يانه، اثبات و نفي آن دشوار است    

 شاپور اول پسر ديگري درقيد حيات نداشته         جزمسلم است آنكه اردشير پاپكان دراواخر حياتش        
 2.است

انيم چنين حدس بزنيم كه روايت زاده شدن        دربارة پيوند شاپور اول به خاندان اشكان ميتو      
   به شاپور تقدس بخشد و       نيز  مادرطرف  شاپور از دختر شاه پارت به اين قصد شايع شده بوده كه از     

مشروعيت مقام سلطنتش را براي خاندانهاي بزرگ دوران پيشين به اثبات برساند و وفاداري                
  باشد آن بوده ميتوانسته   چنين حسبنامه ئي  علت ساختن. درازمدت سران اين خاندانها را تأمين كند  

، برخي  توسط او خاندان اشكمردانصفية جسدي   تعقيب و تكه پس از روي كارآمدن اردشير و  
 چون اردشير قدرت را ازدست   - بنا برپيشگويي پيشنيان   -از هواداران اين خاندان شايع كردند كه

 دوباره به سلطنت      خاندانفرزندان اين   شاهان پهلوي بيرون كشد و برآنان تيغ بگشايد، يكي از      
احتمالا اردشير يا خود شاپور براي اينكه ثابت كنند كه آن پيشگويي به فرزند         . دست خواهد يافت 

اردشير تعلق ميگيرد، زيرا مادرش پهلوي است، اين روايت را برسر زبانها انداخته باشند تا خيال      
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ر پارتي راحت كنند و اطاعت همگان را تأمين        انتظار ظهور يك شورشگ    رؤساي قبائل پهلوي را از   

اين روايت را شاپور دربارة فرزندش هرمز نيز تكرار كرد و اورا به زني از خاندان حكومتگر    . نمايند
 1.پيشين منسوب نمود و ولايتعهدي اورا در حكم مصداق يافتن آن پيشگويي تلقي كرد      

او در ابتداي    .  به شمار رفته است   شاپور اول از شاهان باتدبير و پرقدرت ايران ساساني        
مرزهاي     كشور را درهم كوبيد و اطراف مراكز قدرت ةجدايي خواهانسلطنتش تمام شورشهاي   

شان در اوائل روي  روميان به حسب عادات ديرينه. ايران در ماوراي ارمنستان و فرات را تثبيت كرد 
 ولي درجنگي كه ميان شاپور و  اندازي به خاك ارمنستان افتادند؛   كارآمدن شاپور درصدد دست  

 و مجبور شد كه معاهدة  ،)م244سال   ( رخ داد قيصر به سختي شكست يافت  عرب فيليپقيصر 
صلحي را با شاپور به امضاء برساند كه طبق آن دولت روم حق حاكميت ايران بر ارمنستان را     

پيمان   ر اثر نقضشدة گذشته د   ولي اين معاهده مثل همة معاهده هاي نقض     . به رسميت ميشناخت  
شورش  درگير مقابله با   درشرق كشور   چند سال بعد وقتي شاپور      دولت روم چندان دوام نيافت؛ و   

شاپور ).  م260( به ايران لشكر كشيد  وسواليريان   بود، قيصر )منطقة كويته و خضدار  (توراني ها 
 درپي آن   و كرداسيردرنگ به مقابلة قيصر متجاوز شتافت و اورا به سختي شكست داده           اول بي

درشام پيشروي كرد و بخشهائي از شام را تا انتاكيه به تصرف درآورد وكاپادوكيه درآسياي صغير          
در . شاپور اين پيروزي بزرگ را درچند نقطة ايران برسنگ كوهستان نقش زد . نيز متصرف شد را 

   نشاهي سوار بر  شاه 2رخت و زيور و جلال    شاهنشاه ايران را مي بينيم كه در  تصوير نقش رستم  
روم در برابر او خاضعانه زانو زده و در حالي كه بسبب دويدن و شتاب             اسب خويش است و قيصر  

كردن براي درخواست بخشايش از شاهنشاه، رخت اورا وزش باد از پشت بدنش دور ساخته است     
 بلند ن با دستهاي درازكرده به شاهنشاه التماس ميكند، و شاهنشاه دست خويش را به علامت اما      

 . كرده زندگي دوباره را به قيصر عطا ميكند     

هرچند كه نقش كردن چنين منظرة اهانت آميزي در چندين نقطة كشور نه دليل بزرگواري          
يك شاهنشاه است، ولي اين عمل را شاپور بدان علت انجام داد كه گويا واليريانوس در يك         

يك روايت تاريخي  .  اهانت كرده بود پيروزي زودگذر قبل ازآن به طور وحشيانه ئي به شاهنشاه     
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 ها و منگوله ها و زيورهائي است كه      مجموعة آويزه اند،  گرفته»  گُلاله«  جلال، كه عربها از لفظ ايرانيِ  -2

 اند تا در نظر بينندگانشان شكوهمند و با هيبت   شان نصب ميكرده  در قديم برروي رختحاكمان و شاهان 
.  است » منگولة زينتي  « هنوز هم در جاهائي از ايران استعمال ميشود و به معناي        »  گُلاله« واژة  . جلوه كنند 

 .است كه همين گلاله باشد  » جلاله«جلال در زبان عربي جمع 



 510
 پيش ازآنكه بر واليريانوس دست يابد خودش به گونه ئي به اسارت واليريانوس           شاپور   كهميگويد

شاپور دوم نسبت     را بسبب اشتباه يك گزارشگر به   واقعههرچند كه طبري اين . درآمده بوده است  
 سخن از اسارت   را در دنبال حكايت  اما فحواي حكايت او به شاپور اول مربوط ميشود؛ زيداده

قيصر و مجبور شدنش به بازسازي گنديشاپور به ميان مي آيد كه مربوط به شاپور اول بوده است نه        
اجمال اين روايت طبري كه آميخته به افسانه است ميگويد كه قيصر پس از اسير             . شاپور دوم 

ور را در پوست گاو چپانده در زير     گرفتن شاپور، عراق را گرفت و تا گنديشاپور پيش رفت و شاپ    
نديشاپور به دست واليريانوس      گبعد از آنكه    . شكنجه ميداشت و اورا همراه اردوي خودش مي برد    

 و در دور دوم جنگ بر قيصر پيروز ميشود و اورا   مي يابدآسائي نجات    افتد، شاپور به نحو معجزه   مي
تفاق افتاده بوده، از يكطرف ددمنشي روميان و        به گونه ئي ا شايد اين واقعه كه 1.به اسارت ميگيرد   

ازطرف ديگر بزرگمنشي ايرانيان را نشان ميدهد؛ زيرا شاپور با وجودي كه از قيصر اهانت ديده             
اورا زنده به زندان افكنده و افسران و       بوده، بجاي آنكه از او انتقام بگيرد با او عطوفت ورزيده و       

 .گاه داشته در خوزستان اسكان داده است    سربازان اسيرشدة رومي را نيز زنده ن     

 موافقتنامة صلحي را با دولت روم به امضا رساند كه برطبق آن        اول بعد ازاين پيروزي     شاپور
دولت روم تقبل ميكرد خسارت جنگي به ايران بپردازد و تأسيسات تخريب شدة ايران را بازسازي   

 آورده بود درخوزستان        از انتاكيه ني كه  را در معيت مهندسا    رومي  افسران و سربازان  شاپور   .كند
به كار بازسازي مؤسسات اقتصادي كه خودشان تخريب كرده بودند گماشت، و براي آنكه خاطرة       

 را براي تاريخ باقي بگذارد، سدي را كه اسيران رومي درخوزستان بنا كردند بنام قيصر             رخداداين 
كرد كه خاك از    قيصر را مجبوراپورشطبري مينويسد كه .  خواندقيصر بندِ هنامگذاري كرد 

 و بجاي نخلستانها و باغستانهائي كه     ،روم بياورد و ويرانيهائي را كه به بار آورده بود دوباره بسازد        
 2.نابود كرده بود زيتون بكارد  

داشت و مسائل و    شكست واليريانوس درجنگ با ايران نتايج وخيم سياسي براي روم دربر       
يكي از نتايج اين شكست    .  نيست گفتار  كه جاي آن در اين  ، نبال آورد    مشكلاتي را در روم به د   

به ميدان آمدن قدرت سياسي قابل توجهي در شام بود كه ميتوانست به رقيبي براي دربار روم تبديل        
 در   ناحية غربيِ فرات ميانه   درآن زمان بيابانهاي     .  شود و خطر بزرگي براي امپراطوري ايجاد كند  

) اينك در شرقِ ميانيِ سوريه    ( تَدمر   بود كه در شهر   اُذَينه  موسوم به  دست يك پادشاه عرب   
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 به نحوي كه برما روشن     - اين پادشاه  .اطاعت او بودند   در و قبائل عرب بيابانهاي شام     استقرار داشت 

ميان      پس از شكست واليريانوس به يك قدرت سياسي مهم در شام تبديل شد و در           -نيست
 امپراطوررا ش كست با اتكاء به نيروي قبائل عرب بيابانهاي شام خود     آشفتگيهاي ناشي ازاين ش   

 . )م262سال   (  خواندسوريه

فتوحاتشان ازديرباز اين بود كه ميكوشيدند با برهم زدن    يكي ازسياستهاي روميان در  
سرزمينهاي مفتوحه، جماعات انساني وفادار به سلطة خويش را در اين    تركيب جمعيتي در 

 قبائل    اجراي اين سياست  قرائن تاريخي نشان ميدهد كه قيصران روم در   . ود آورند سرزمينها به وج  
چنانكه در اواخر . عرب را تشويق ميكردند كه از نواحي شمالي عربستان به مصر و شام كوچ كنند 

  شرق فرات  دورة پارتيان كه مناطقي از ميانرودان را به اشغال درآوردند خزش قبائل عرب را به       
 و    )نواحي حران و نصيبين   ( ة فرات ضاعه را درمناطق وسيعي ازجزير   قُ  نوخ ود و قبائل تَ تشويق كردن
 اين قبائل بسبب ناامنيهائي كه در منطقه      بخش اعظمِ  بعدها. اسكان دادند درحوالي انبار   فراتِ ميانه

 ازاين  روميان1.ايجاد ميكردند به وسيلة اردشير از اين نواحي به درون بيابانهاي شام رانده شدند     
 اسكان يافته درسركوب مقاومتهاي داخلي سرزمينهاي اشغالي استفاده ميكردند و عربها را           جماعاتِ

در قرن سوم مسيحي جماعات بزرگي از عربان در بيابانهاي    . بعنوان سرباز درارتش به كار ميگرفتند    
فات   شام اسكان داشتند، و زماني كه اذينه درصدد گسترش نفوذش در شام به بهاي متصر 

 . امپراطوري روم برآمد، ميتوانست ازاين عربان در ارتش خويش استفاده كند      

داشته پترا و تدمر عربي دولتهاي  اشاره ئي به مناسبت نيست كه     بيدررابطه با اين سخنان،  
 نام    »ايدوم« كه روزگاري  واقع شده بود سرزميني   پترا يك شهر باستاني در اردن كنوني در . باشيم

ضمن    . ناميده ميشد  ) عربستان  (» عربيه « ة داريوش بزرگ، ان هخامنشي، بنا به نوشت   و در زمداشت،
به سفر او به شهر ايدوم اشاره داشتيم، و ديديم كه او هفت       )  آخرين پادشاه بابل   (سخن از نبونهيد     

سال از اواخر سلطنتش را در همين منطقه درشهري به نام تيماء اقامت گرفته آن را پايتخت خويش          
 به سبب آنكه بر جادة كاروانرو بين المللي قرار گرفته بود، در عهد هخامنشي        ايدومشهر. ادقرار د

ش و به طرف شكوفايي حركت كرد، و در زير چتر هخامنشي تشكيل قدرت قابل توجهي داده قلمر         
به مناسبت آنكه كاخها و معابد شهر در       . را از جنوب بحرالميت تا شمال عربستان گسترش داد     

را به آن اطلاق   )  سنگستان (  كوهستاني كنده شده بود، يونانيان در عهد سلوكي نام پترا      صخره هاي 
آثار باشكوهي از اين تمدن هنوز در اردن پا         . پترا تشكيل تمدني داد كه قرنها تداوم يافت       . كردند
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  ازآن پس اهميت اين    .  را اشغال كردند و ويران ساختند    شهر پترا م 106 در سال   روميان  .برجا است

مبلغان مسيحي علت ويران   بعدها  .   رو به زوال گذاشت و به زودي جاي خود را به تدمر داد      كشور
شدن اين شهر عظيم را دشمني مردمش با خداي مسيح ميدانستند و براي تبليغ مسيحيت افسانه هائي          

يند تا    افكندند و از مردم ميخواستند كه به دين مسيح درآ         ميگفتند و برسر زبانها مي      آنراجع به  
بقاياي معابد و    در اثر اين افسانه ها  .نين سرنوشتي دچار نگردند كه اينها دچارش شدند    چبه 

مردم حجاز در  . يافت شهرت »غار اصحاب كهف «نشينان عرب به  كاخهاي كوهستاني پترا نزد باديه
 به آن نقل   ميناميدند و افسانه هائي راجع  »شهر قوم ثمود«قرن ششم مسيحي ويرانه هاي اين شهر را 

 .از آن جمله است » ناقة صالح«، كه داستان  ميكردند 

تدمر يك شهر باستاني درمنتها اليه بيابانهاي شمالي عربستان درمنطقة وسطاي سورية كنوني              
جانشين   درقرن دوم ميلادي  اين شهر  . برسر جادة كاروانرو بين المللي شرق و غرب واقع شده بود     

 غربي فرات در    ةكرانهر ثروتمند تبديل شد و دامنة نفوذش را از      پترا گرديد و به زودي به يك ش   
 از قبائلي كه در كشور تدمر اسكان   .فراسوي مرزهاي غربي ايران تا شرق بحرالميت گسترش داد 

 اِرم همين روايتها شهر تدمر را با صفتِ       .  ياد شده است عاد داشتند، در روايتهاي عربي با نام قبائل       
 تدمر در تهية سرباز عرب براي روميان نقش عمده ايفا ميكرد، از طرف          چونكه.ياد كرده اند

امپراطوران روم تقويت شد، و در قرن سوم بصورت يك كشور نسبتا نيرومند تابع روم پا به عرصة                 
 . ظهور نهاد، و به صورت يك سرزمين حائل ميان ايران و روم عمل ميكرد     

 پس ازمذاكرات و   - پادشاه تدَمر  -ذينهظاهرا درجنگهاي شاپور اول با واليريانوس، ا     
 را امپراطور شام لقب  توافقهائي با شاپور همكاري داشته است؛ زيرا كه او پس ازاين قضايا خودش      

 نامه و   وكوشيد كه بعنوان پادشاه مستقل سوريه با شاهنشاه روابط دوستانه داشته باشد، و  داد
از اينكه اذينه خودش را پادشاه  ولي شاپور   . تاد فرس ايرانهدايائي را همراه يك هيئت بلندپايه به  

را ش  دستور داد هداياي    ورا به حضور نپذيرفت   شهيئت اعزامي مستقل خوانده بود به خشم شد و   
 اذينه روابط با ايران را قطع كرد و كارگزاران ايراني را از شهرهاي شام       .به آبهاي فرات ريختند   

اند و درصدد برقرار كردن روابط دوستانه با قيصر جديد           بيرون راند و رويش را به طرف روم برگرد     
 دربار روم كه چاره ئي جز گردن نهادن به وضع موجود را نداشت قدرت اذينه را برسميت        .برآمد

 را كه اذينه    امپراطور سوريه  و براي آنكه روابط اذينه را با دربار روم تداوم بخشد لقب            ،شناخت
اينكه دست ايران را از   را با همين لقب مورد خطاب قرار داده از  به خودش داده بود تأييد كرد و او  

 .نمود او قدرداني  سوريه كوتاه كرده از 
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ولي دربار ايران وجود اين قدرت نوخاسته را خطري نوين درهمسايگي ايران ميدانست؛      
بويژه كه بخشي ازقبائل عرب در همسايگي شرقي اين دولت در درون مرزهاي ايران ميزيستند و           

 آينده ميتوانستند با اين دولتِ عربي در اتحاد شوند و براي ايران در ميانرودان دردسر ايجاد         در
ة شرقي تدمر     كه همساي جذَيمه اَبرشَ  روايتهاي عربي ميگويند كه يك پادشاه عرب به نام        . كنند
يتوانند    اين روايات م. با اذينه درجنگ شد و اورا به قتل رساند و شهر تدمر را تاراج كرد  بود، 

 براي اينكه اين جذيمه را   .ة دربار ايران صورت گرفته باشد   درست باشند و اين واقعه ميتواند به اشار   
 ياد شده كه شهري عرب نشين    الحضَر  بشناسيم، اشاره ميكنم كه درمنابع تاريخي ما ازشهري به نام     

ن رومي بيرون آورده   و تسخيرناپذير بوده و شاپور اول پس ازآنكه نصيبين را از دست اشغالگرا        
بعدتر دختر پادشاه با شاپور همكاري     . آن را درمحاصره گرفته ولي ازتسخير آن عاجز مانده است  

الحضر يك شهر    . كرده به پدرش خيانت ورزيده و سبب شده كه شهر به دست شاپور افتد        
 تا نواحي ة نفوذش  كه دامنة كاروانرو بين المللي بوده   عرب نشين درشرق فراتِ ميانه برسر جاد    

محققان تاريخ ايران باستان  . فرات جنوبي گسترده بوده و عربهاي منطقه را تحت نفوذ داشته است 
طبري به نقل از روايتگرانِ عرب جاي آن را در        .  نتوانسته اند محل دقيقِ اين شهر را مشخص كنند     

هر را گرفت   شاپور اول پس ازآنكه اين ش       1. است  ذكر كرده و در شرق فرات  ة غربي تكريت  ناحي
دولت عربي اين ناحيه را برانداخت و به جاي آن يك حاكميتِ دست نشانده از قبائل عربِ منطقه   

ازآنجا كه مركز   .  به دست داشت- رئيس قبائل تنوخ   -تشكيل داد كه رياست آن را جذَيمه ابَرَش  
ن المللي واقع شده  ة كاروانرو بي    برسر جاد-ة فرات  يعني شهر انبار واقع بركران   -فرمانروايي جذيمه 

بود، او با كاروانهاي تجارتي كه به راه افكند، ثروت هنگفتي به هم زد و قدرت فراواني به دست         
 قتل اذينه   .)م266سال  ( با تدمر به رقابت برخاست و عاقبت هم توانست اذينه را به قتل برساند            آورده  

 2. تبه احتمال بسيار به تحريك يا به دستور دربار ايران صورت گرف     

زنوبيا   . سلطنت نشست   به وهب  اللات    كودكش نايب بعنوان  زنوبيا بيوه اش  پس از اذينه 
براي آنكه از جذيمه ابرش انتقام بگيرد قاصداني را نزد او فرستاده به او پيشنهاد كرد كه اورا به زني             

 در مجلس  جذيمه فريبِ اورا خورده به تدمر رفت؛ و زنوبيا  . بگيرد تا دوكشورشان متحد شوند   
پس از جذيمه    .  بزمي كه ترتيب داد، او و همراهانش را مست كرده بازداشت كرد وگردن زد      
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 جذيمه ابرش در تاريخ داستاني قبايل عربستان معروفيت همگاني داشت و شاعران عرب پيش و بعد از  -2

 .اسلام مثلهاي بسياري راجع به بلندهمتي او ميزدند   
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خواهرزاده اش عمرو ابن عدي از قبائل لخَم به جاي او نشست و مركز حاكميتش را شهر حيره در          

دهة  تا اواخر  را ايجاد كرد كه حيره نجفِ كنوني قرار داده كشور    محلِة جنوبي فرات در  ناحي
اين دولت بعدها بخشهائي از متصرفات تدمر را نيز          . نخست قرن هفتم مسيحي استمرار داشت   

 .ش كرد قلمروة ضميم

و امپراطور سوريه   اوگست كبير  لقب  كه به سن رشد رسيده بود با   اللات  وهب271درسال  
  اوريليان    مشكلات دربار روم در اين زمان ازميان رفته بود و قيصر       .بر تخت سلطنت تدمر نشست 

 با  پادشاه تدمرقيصر در اواخر اين سال به شام لشكر كشيد؛  . از يك ارتش نيرومند برخوردار بود  
نشيني كرده به پايتخت    تمام مقاومت جانانه ئي كه به خرج داد مجبور شد كه در برابر قيصر عقب   

افتاد    ايع زماني اتفاق مي   او براي مقابله با قيصر از دربار ايران استمداد جست، ولي اين وق         . پناه ببرد 
كه شاپور از دنيا رفته بود و ايران خود گرفتار مشكلات سياسي ناشي از شاهمردگي بود و    

 وهب اللات را    قيصر پس از درهم شكستن مقاومت تدمر،       .  كاري انجام دهد   تدمر نتوانست براي 
تش زده به كلي ويران     را آ دستگير كرده بردار زد و مادرش زنوبيا را به اسارت برد و شهر تدمر          

 »بعل  «خرابه هاي معبد بزرگ   . تدمر در زير ادارة مستقيم رم قرار گرفت سرزمينِ پس ازآن . كرد
پابرجا است نشان از تمدن شكوهمندي ميدهد كه در       در بيابان شرقي سوريه      كه تا امروز  )  هبل(

 .تدمر شكل گرفته بود  

 واليريانوس و آسوده شدن از دغدغة    شاپور بعد از پيروزي بر   . به اصل موضوع برگرديم 
روميان كه ديگر به فكر دست اندازي به خاك ايران نبودند، متوجه مرزهاي شرقي ايران شد و براي   

اززمان اردشير    را كه ) ماوراءالنهر (تأمين امنيت اين مرزها كابلستان و باختر و بخشي از سغد   
. ة ايران كردضميم بودند  داراي خودمختاري پاپكان درعين اطاعتي كه نست به ايران نشان ميدادند  

كوشيد، و چندين شهر را نوسازي يا بنا كرد و نام    او همراه با اين فتوحات درراه آبادسازي كشور  
  گنديشاپور  و )  پشاور در پاكستان   (پيشاپور و ) نيشاپور  (نيوشاپور . خود را برآنها نهاد 

ه اقوام و اديان متعددي را زير چتر داشت، او بحكم قلمرو وسيعش ك . ازآنجمله بود ) نديشاپور ج(
. سياست تسامح ديني را درپيش گرفت و همة اديان موجود دركشور را زير پوشش دولت قرار داد 

از آئين بودا پيروي ميكردند؛ در ارمنستان و   ) پيشاپورمشخصا كابلستان و (شرق كشور از بخشهائي 
شده     با اقليت تازه مسيحي و زرواني  مهرپرستيگرجستان و كاپادوكية قديم آئينهاي مزدايسني و 

دوشادوش هم ميزيستند؛ در ميانرودان آئينهاي نوين مسيحيت و غنوصي و صابئي جاي دينهاي        
كهن بومي را گرفته بود؛ بخشهاي قابل توجهي از جماعات يهودي در اسپهان و بابل و خوزستان        
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ي، همة اين اديان را مورد احترام قرار داد و     شاپور اول در عين پايبندي به آئين ايران        . ميزيستند

آزادي فعاليت ديني را درسراسر كشور تأمين كرد و وحدتي ملي شبيه آنچه در زمان كوروش و    
به بركت توقف جنگهاي ايران و روم راههاي تجارت    . داريوش برقرار بود دركشور برقرار ساخت

از اين رهگذر ثروتهاي انبوهي نصيب        شرق و غرب كه از ايران ميگذشت رونق چشمگير يافت و       
كوفايي اقتصادي را به دنبال آورد كه سبب رونق هنرها و صنايع شد، و ايران           رونق و ش ايران شد و 

پس از قرنها دوباره حركت تمدني شكوهمند خويش را ازسر گرفت و قدم به عرصه ئي نهاد كه در          
 درآن راه حركت و تلاش   -چكتر مقياسي كو    هرچند كه اكنون در -خشيارشا  زمان داريوش و 

 . ميكرد
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